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  چكيده    
مشاركت  گيري از ساختارهاي تخصصي  و بهره مستلزم؛ بزهكاراطفال و نوجوانان  حوزهتحقق عدالت كيفري در       

عني يتحليلي عملكرد سه كنشگر كليدي  -پژوهش حاضر با رويكردي توصيفي است. كاردان در فرآيند دادرسيكنشگران 
 ي تحقيقهانمايد. يافتهمي بررسيبه صورت تطبيقي  ايران و افغانستانحقوقي  قاضي، مشاور و مددكار اجتماعي را در نظام

و بره خاهلاري مشاركتي و همراهي مشاور، مساعدحقوقي، به ساختاتكا دهد در نظام حقوقي افغانستان؛ قاضي با نشان مي
 اگرچه حضور مشاور در محاكم اطفال الزامينمايد، اين در حالي است كه در نظام حقوقي ايران؛ گيري ميتصميمهيات قضايي 

ر دو اجتماعي در هاست؛ اما نقش وي صرفا مشورتي بوده و در تصميم گيري قضايي مشاركت ندارد. همچنين نقش مددكار 
 تواند بهنظام، عمدتا به مرحله اجراي حكم محدود است؛ در حالي كه حضور موثر اين كنشگر در تمامي مراحل دادرسي مي

لزوم  موجود، برتحقق اهداف بازپرورانه و تربيتي دادرسي اطفال كمك شاياني نمايد. پژوهش حاضر با تحليل ساختارهاي 
ايند دادرسي كيفري ايران؛ گسترش حوزه فعاليت مددكاران اجتماعي در هر دو نظام حقوقي و تقويت ارتقاء جايگاه مشاور در فر

  بسترهاي حقوقي براي تحقق دادرسي مشاركتي تاكيد دارد.

 

   افغانستانحقوق ايران، حقوق ، ، مشاور، مددكاركنشگران ،دادرسينوجوانان،  اطفال،كليد واژه: 
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  مقدمه
 .1»شده و مشخص تعيينبا اهداف عنوان عضو نهادي به  الخصوصعليتغيير سياسي يا اجتماعي، حصول فعاليتي براي :« عبارتست ازكنشگري      

مفهوم كنشگر در ادبيات علوم اجتماعي به فرد يا نهادي اطلاق  .نوعي فعال سياسي و اجتماعي بودن است كنشگر بودن در زبان فارسي،در واقع 
فري، كند. در بستر عدالت كيشود كه با هدف ايجاد تغييرات اجتماعي و سياسي، در چارچوب نهادي معين و با اهداف مشخص؛ نقش آفريني ميمي

هاي ازمانسو غيرقضايي( همچون مشاور، مددكار اجتماعي و توان به دو دسته قضايي (مانند قاضي و دادستان اختصاصي اطفال) كنشگران را مي
) تقسيم نمود. دادرسي كيفري اطفال و نوجوانان به سبب شرايط خاص سني، رواني و اجتماعي اين گروه ؛ نيازمند طراحي فرآيندي مردم نهاد

  گردد. قق ميافتراقي، حمايتي و تربيتي است كه تنها با مشاركت كنشگران متخصص و آگاه به درستي مح

هادها و گيري از نمستلزم رعايت اصول تخصصي و بهره هاي عدالت كيفري است كهترين عرصهدادرسي اطفال و نوجوانان يكي از پيچيده     
 تدوينسازد و ضرورت ؛ آنان را از بزرگسالان متمايز مياطفال و نوجوانانهاي رواني؛ عاطفي و اجتماعي باشد. ويژگيمي كاردانكنشگران 

شاور، يي و غيرقضايي همچون قاضي، منمايد. در اين ميان نقش كنشگران قضاسازوكارهاي افتراقي در فرآيند رسيدگي كيفري را برجسته مي
ر دافغانستان و ايران در نظام حقوقي  دهي به دادرسي و تضمين حقوق طفل واجد اهميت اساسي است.در جهت نهادهاي مدنيو  مددكار اجتماعي

 هايدادن پاسخ اين در حالي است كهقرار گرفته است.  در دستور كار كيفريهاي واكنشاطفال و نوجوانان هاي مجرمانه براي كنشمواردي 
هاي نظام« :معتقد است » 2هوارد بكر« در همين زمينه باشد. انآن و مصالح تامين كننده منافعتواند نميو نوجوانان رسمي و كيفري به اطفال 

نمايشي رسواگر در قالب محكوميت و الصاق اندازي با راهاي اطفال و نوجوانان بوده و سازي برررسمي عدالت كيفري همواره در كار دردس
چنين تعبيري از جانب هوارد بكر بدين معناست كه ورود زودهنگام اطفال به  .4شوندمجرمانه مي افعالسبب تقويت و تكرار  معنادار، 3هايبرچسب

  زا بوده و متعاقبا بازتوليد كننده بزه باشد.تواند آسيبعدالت كيفري رسمي مي نظام

المللي در ابعاد بين .استفاده نمود 5ترميميمقررات بايست از ، ميبزهكار و نوجوانان  اطفالدر برخورد با  هاي كيفرياز واكنش گرفتنبهره جاي ه ب
 آن تصديق كنندهاين رويداد تاكيد دارد،  »قوانين رفاه كودكان«)، بر وضع و اجراي 14) و مقررات پكن(ماده40كنوانسيون حقوق كودك(ماده ،نيز

ود در هاي موجبا توجه به تفاوت باشد.و تربيت مي ، تهذيبهدف اساسي بازپروري و يا معارض با قوانين، است كه در برخورد با اطفال بزهكار
هاي قابل يتها و ظرفها؛ كاستيتواند به شناسايي چالشحقوقي؛ بررسي تطبيقي عملكرد كنشگران دادرسي در ايران و افغانستان مي هاينظام

ي هاي كيفري هستند، زيرا  برقراري عدالت كيفري در حوزهمجريان واقعي سياست 6. كنشگرانها كمك نمايدتقويت در هر يك از اين نظام
است آميز يك سي تواند در اجراي موفقيتاطفال وابسته به فهم كنشگران بوده و تسلط علمي و عملي آنان با راهبردهاي كارآمد، ميدادرسي 

 كيفري تاثيرگذار باشد. از آنجايي كه كنشگران عدالت كيفري به قانون بالندگي و حيات عملي داده و در نهايت به فرآيند كيفري شكل و جهت

                                                            
1 . https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/activism. 
2 . Howard Becker. 

گردد. اين نظريه يك انتقاد ميلادي بازمي 1960ي شناسي است كه طرح اوليه آن به شكل رسمي؛ به دهههاي مشهور جرميكي ازنظريه ) Labeling Theoryزني،(برچسب. ٣ 
مي، ختم شود. ظر كرفتاري و انحرافات چه به لحاظ كيفي و چه از نزني ممكن است به تقويت كجشناسان بود. به عقيده اين گروه، برچسبگروهي در بين جرميا گفتمان درون

  .171الي  147) صص 1388محمدي،(تهران، ميزان، ي حميدرضا ملكشناسي، ترجمههاي جرمشين، نظريهپي ويليامز و ماري مكفرانك: نكبراي اطلاعات بيشتر 
ها، چكيده مقالات دومين همايش و ظرفيتسارا آقايي، كاربست ادبيات عدالت ترميمي در نظام عدالت جهاني كودكان و نوجوانان، مباني نظري؛ موانع . ٤ 

  137)، 1395المللي عدالت ترميمي،(تهران، ميزان،دوسالانه بين
5 . Restorative provisions 
6 . Activists 
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ي عدالت كيفري اطفال، در اين پژوهش قصد هاي كنشگران در اجراي درست يك سياست در سامانهبا عنايت به اثرگذاري فعاليت؛ و 1دهندمي
ه هاي حقوقي ايران و افغانستان چگونه طراحي شدكه جايگاه و نقش كنشگران دادرسي اطفال و نوجوانان در نظام پاسخ دهيمبه اين پرسش داريم 

  گيرد.محور دارند؟ در راستاي پاسخ به اين پرسش، عملكرد كنشگران مزبور مورد بررسي قرار ميخشي در تضمين عدالت طفلبراست و چه ميزان اث

  ؛كنشگر محوري در دادرسي افتراقي اطفال و نوجواناناضيق.1       
اوصاف خاصي باشد. هر قدر فرد قاضي متصف به باشد كه بايستي مي ترين كنشگر دادرسي اطفال و نوجوانان، يك دادرس ويژهمهم       

تر نزديك 2قضايي (جهت تصدي منصب قضاوت) باشد؛ به همان نسبت به تحقق عدالت و فقه ذكر شده در قوانين اوصافبرخوردارتر از شرايط و 
؛ از آن جهت كه وي مسوليت اتخاذ تصميم نهايي را برعهده دارد و نمايدقاضي نقشي مركزي در نظام دادرسي افتراقي ايفا مي خواهيم شد.

ي عمل هجام جهتدر . مديريت نمايدبه شايستگي بايست هدايت كل فرآيند رسيدگي را در چارچوب اصول حمايتي، بازپرورانه و تربيتي مي
هاي حقوقي موجود در گيتي همواره به دنبال يافتن سازوكارهايي براي كاستن از خطا در قضاوت و به تبع آن تضمين نظامپوشانيدن به اين مهم؛ 

اي دريچه، آنانپردازد و با اخذ تصميم در قبال مي بزهكارطفل  مجرمانه قضاوت در مورد افعالعنوان مجري عدالت به  قاضي به اند.بودهعدالت 
 اطفال يآينده ؛تصميم قاضي در بالاترين سطح .گشايدمي آنان تهذيبو متعاقبا اصلاح و  به دنياي بعد از ارتكاب بزه اطفاليچنين را براي ورود 

  . قضات نمود گزينش معطوف بهرا  و فرصت بايستي بيشترين دقتپس ، دهدتحت تاثير قرار ميرا بزهكار 

هاي توان توقع داشت؛ كسي كه دغدغهباشد، چرا كه طبيعتا نميهاي آموزشي ميگذراندن دورههاي قضات ويژه اطفال؛ ترين ويژگياز جمله مهم
از اهميت به لحاظ علمي وي و توانمند ساختن اضي قتعليم  .3شناسد، قضاوتي منطقي و عادلانه داشته باشدحوزه عدالت كيفري اطفال را نمي

ط ، قضات عادي نيستند و از همين جهت معمولا شرايو نوجوانان قضات دادگاه اطفال «گفته شده: ،و به همين دليل بوده كه بسزايي برخوردار است،
 دارد، فراوانياهميت  نيز اطفالمحاكم  قاضي نگرشي نحوهگذشته از آن چه ذكر شد؛  .4»گيرنددر نظر مي محاكممخصوصي را براي قضات اين 

قضايي ت، بدين توضيح كه نوع نگرش و منشاس »نگرش شخص قاضي نوع« باشدمهم مي كند، آنچه كهقانون كمتر ايجاد نگرش ميدر واقع  دارد،
سازي يشود، بلكه مستلزم درونوي بايستي بر مبناي شفقت، حمايت و بازپروري استوار گردد، امري كه صرفا از طريق آموزش رسمي حاصل نمي

  محور است.هاي انساني و عدالتارزش

نشگر بنيادي قاضي به عنوان يك ك. نمايدتاكيد طفل معارض با قوانين  تربيت و بهسازي ازپيش بر مسالهبايستي بيشاطفال  محاكم قاضي     
براي هماهنگ نمودن عملكرد قضات،  ،جهانيدر سطح  .عهده دارد بهرا برجسته ي تامين عدالت كيفري براي اطفال و نوجوانان، نقشي در پروسه
و تدريس كودكان بر لزوم تخصص قاضي  اجلاس كه در آن گرديدميلادي در شهر ژنو تشكيل  1970المللي قضات اطفال در ژوييه مجمع بين

قضات محاكم اطفال فرآيند دادرسي را مبتني بر رعايت غبطه  كه ضروري است. 5توافق حاصل شدهاي حقوقي درس بزهكاري اطفال در دانشكده
در رسيدگي به جرايم اطفال و اخذ تصميم در مورد آنان، ظرايف و  .6متناسب با جرم انتسابي هدايت نمايندو  و نوجوان طفلغبطه و مصلحت 

اطفال  يدر حوزه تخصصي مراجع قانونيكاركرد  باشد. متخصصو  ديدههاي خاصي وجود دارد و به همين علت لازم است قاضي آموزشپيچيدگي

                                                            
ها رصتعدالت كيفري، فهاي پژوهش در نظام عدالت كيفري، مقالات برگزيده همايش ملي پژوهش در نظام ابرندآبادي، درآمدي بر بايستهحسين نجفيعلي. ١ 

  15)، 1392ها ، چاپ نخست(تهران، ميزان،و چالش
2 . Judicial Justice 

   265)،1395،(2سال هفتم، شمارهنامه حقوق كيفري، ، پژوهش1392رضا ميركمالي و انسيه حسيني، دادرسي افتراقي اطفال در قانون آيين دادرسي كيفريعلي. ٣ 
  .97)،1392(تهران، مجد، دادرسي كيفري،عباس زراعت، اصول آيين . ٤ 
  103)، 1388مريم عباچي، حقوق كيفري اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، (تهران، مجد،. ٥ 
  397)، 1396هاي آيين دادرسي كيفري،(تهران: ميزان،جواد طهماسبي، بايسته. ٦ 
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طفال را به عنوان شناسي امستمر در زمينه روان يمطالعهثانيا: ، كسب نموده باشندلازم را حقوقي تعليمات  ، اولا:باشد كهقضاتي مينيازمند  بزهكار
     داشته باشند.لازم را توجه اطفال و نوجوانان ي حقوق در حوزه 1الملليبه اسناد بينثالثا: نمايند و  پيگيري؛ به جد يك هدف

اطفال بزهكار  يو به تبع آن بكار گرفتن قضاتي كه در زمينه نهادهاي قضايي ويژه) بيني(پيشمورتخصصي ساختن ابه صورت كلي 
 يبآس ساختنيا محدود  از آسيب احترازو در دومين گام موجب  ،آوردبه ارمغان ميرا اطفال  حقه تحقق حقوققدم  اوليندر  ؛داراي تخصص هستند

ده دارد. را بر عه اصلينقش تخصص تعليم و  ،شود كهكه دادرسي در بستري انجام ميچرا  گردد.مي معارض با قانون و نوجوان به طفل نسبت
از ه ك لازم است ؛و قضايي اطفال مضاف بر تخصص حقوقي يقاضي محكمه طلبد.متمايزي را مي مهارت، ايط و اوصاف افعال مجرمانه اطفالشر

 تاحدودي ودر مقام عمل محقق ساختن آنچه ذكر شد چندان آسان نيست؛  آگاهي داشته باشد. ،شناسي نيزتربيتي و جامعهشناسي كودك، علومروان
   .باشدمي تا حدودي دشوارو  بركاري زمان فوق كه بدان اشاره شد؛بدان جهت كه كسب دانش در ابعاد آرماني دارد،  يجنبه

فراهم حقوقي خبره و مساعد، اهلمشاور هايو روشنگري نظراتاستفاده از از رهگذر ي عمل پوشانيدن به اين مهم، با اين وجود جامه
تجلي اضي، توسط قي سنجيده، منصفانه و عادلانه تواند در اخذ تصميممي چنين كنشگرانيهاي ي توجه به انديشهثمره به نحوي كهاست. شده 
 ،يزنقضاوت خطير توان از ميزان خطاهاي احتمالي قاضي در امر ميخبره از نظرات و عقايد مشاور، مساعدحقوقي و اهل در پرتو بهره گرفتن. يابد

 و نمود؛ چرا كه اخذ تصميم معرفي اطفالويژه  ،سيستم دادرسي كيفري ،كنشگر طراز اولتوان ميرا  و نوجوانان اطفالقاضي محكمه كاست. 
  باشد. مي كنشگراين ي بر عهده صدور راي 

را دريابد و آنگاه با مد نظر قرار دادن تدابيري منعطف و منطبق با شرايط و  بزهكارطفل و نوجوان انگيزه بايست قاضي دادگاه اطفال مي
محاكم  اضيق كاركرد  باشد. بزهوقوع و اوليه  اصلي عللبه دنبال مرتفع ساختن  ،آنان؛ هماهنگ با حالات رواني، اخلاقي و شخصيت اطفالمنطق 
مت و  هدايت آنان به س هاي تنبيهيعمال پاسخالمقدور از او حتي يابدبروز كودكان همه جانبه از  هايحمايتبه شكل  تواندمي ،و نوجوانان اطفال

رد، آسيب قرار نگيدر معرض ي مهم و اساسي حق هر كودك است كه لبراساس اصاز آن جهت كه شود، خودداري  سيستم رسمي دادرسي كيفري
    .2آنچه را كه براي زيستن، رشد و شكوفا شدن نياز دارند؛ دريافت كنند اطفال و نوجواناننمايد اين حق مكمل ساير حقوقي است كه تضمين مي

شمسي؛  1383مصوب  ،3»قانون رسيدگي به تخلفات اطفال«  7در ماده به صراحت  چنين حقي تحقق راستاي در  افغانستان گذارقانون
با نوعي نيت خيرخواهانه صورت بگيرد؛ بدين توضيح ، حتي اگر چنين مجازاتي است نموده آميز ممنوع را به صورت شديد و حقارتمجازات طفل 

ن ماده اي .انجام شودتواند بصورت فيزيكي و هم به شكل رواني مجازات هم مي .طفل متخلف از قانون؛ مد نظر بوده باشداصلاح و تربيت كه 
اين  توانداز جانب مقنن افغانستان مي تدبيريچنين . كشدي كيفري را در برخورد با اطفال معارض با قانون به چالش ميقانوني اصل وجود مداخله

   تعريف شود. بزهكارطفل و نوجوان  4براساس شخصيت بايستمي كيفيت، نوع و محتواي حكمكه  دنمايتعبير را تقويت 

كنوانسيون حقوق كودك  19المللي ماده بين ابعاددر  .باشدميهاي شخصيتي اطفال و نوجوانان از اهميت والايي برخوردار توجه به جنبه
كه نتايج  داندانستهخشونت را رفتاري آگاهانه  .پرداخته استجسماني، رواني، صدمه و آزار اعم از به حمايت از اطفال در برابر كليه اشكال خشونت 

                                                            
براي دادرسي ويژه نوجوانان، كنوانسيون حقوق كودك، رهنمودهاي سازمان ملل متحد براي پيشگيري حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد «. اين اسناد عبارتست از:1 

  ».از بزهكاري نوجوانان و مقررات سازمان ملل براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
2 . O Donnell, dan, child protection :A Handbook for parliamentarians, Switzrland , SRO Kunding.(2006).p 8 

المللي حمايت از هاي بينقانون اساسي و رعايت كنوانسيون 54هاي مندرج مادهشمسي با عطف به ارزش 1383. قانون رسيدگي به تخلفات اطفال افغانستان، مصوب 3 
وق آنها و تامين حق نيازمند مراقبت و حفاظتو اطفال  خطر ضدر معر، اطفال متخلف از قانوني رسيدگي به بزه اطفال بشر و به خصوص منافع اطفال به جهت شيوهحقوق

» اطفال تخلفات«از عبارت  در جريان تحقيق و محاكمه، تدوين و تصويب شد. نام اين قانون خود بيانگر رويكرد ويژه و حمايتي مقنن نسبت به اطفال است. در واقع مقنن
ممانعت به  »جرايم اطفال«ارتكابي از جانب آنان است و براي اجتناب از الصاق برچسب به كودكان؛ از استعمال عبارت  اهميت بودن افعالاستفاده نموده كه خود بيان كننده كم

  عمل آورده است.
4 . Personality. 
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نه تنها اصلاح شخصيت  ،با اطفالدر برخورد  رفتار غلط، غيرعلمي و توام با خشونت .1فرد ديگر استبر احتمالي آن ايجاد آسيب فيزيكي يا درد 
  .شودبلكه باعث سركوب مي به دنبال نداردآنان را 

 چنينتواند سرنوشت بزهكاران خردسال را تغيير دهد، زيرا اگر به قدري واجد اهميت است كه مي محاكم اطفالبرخورد قاضي  روش 
راه صواب  شده و به نادمبرخورد با عطوفت و مهرباني با اين گونه كودكان رفتار نمايد؛ چه بسا آنها از عمل ارتكابي خود نخستين در  كنشگري

را  وجواني و جوانينهاي نامطلوب دوران ها و وضعيتتمام پيچيدگيبايد  اضيعادي رفتار نمود، ق متهمان بسانا نوجوان متهم نبايد ب .2يندبازآ
داشته و  انآنعطوفت نسبت به علاوه بر معلومات قضايي، نوعي حسشود كه گزينش قاضي دادگاه اطفال بايد از بين قضاتي   .3دمدنظر قرار ده

انساني در جهت كشف حقايق باشد و بتواند به آساني خود را با كنه ضمير اطفال گيري از اصول خود و بهره يدرك حرفه جهتكافي  ادراك داراي
دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور  «مقرر شده: 298ذيل ماده  ؛ايران در قانون آيين دادرسي كيفري .4بفهمدبزهكار نزديك نموده و مقاصد آنان را 
ايد كه نماين ماده قانوني ساختار محاكم اطفال و نوجوانان را معرفي مي .»استشود، نظر مشاور مشورتي يك قاضي و يك مشاور تشكيل مي

؛ هرچند نقش مشاور در گيري داردفكري علمي در فرآيند تصميمصراحتا حضور مشاور ضروري اعلام شده است؛ اين روند نشان از ضرورت هم
  آور ندارد.عمل جنبه الزآم

ارمندان اعضاء و ك محكمه اختصاصي اطفال متشكل از رييس، «اشعار دارد: ؛افغانستان تخلفات اطفالقانون رسيدگي به  26بند دوم ماده 
قي، شهود، حقودوكيل مدافع، مساع طفل، ممثل قانوني، :«مقرر نموده رسيدگي به تخلفات اطفال افغانستانقانون  34بند اول ماده  .»باشداداري مي

تواند محكمه مي«بند دوم همين ماده اشعار دارد:. »نماينددر جلسه رسيدگي شركت مي اختصاصي اطفال عليه و دادستانهيات قضايي، مجني
حضور  ».محاكمه شركت ورزند يو مطالعه اجازه دهد تا در جلسه جستجوخبره در امور تربيت و رفاه طفل را غرض و اهل 5اشخاص مسلكي

در اين مورد استدلال آن  .6نمايدهاي احتمالي قضات جلوگيري ميها و ناتوانيچرا كه از لغزشآيد، خبره در دادگاه امري نيكو به حساب مياهل
بايسته  تواند حكميبه نحوي است كه قاضي محكمه به تنهايي نمي با اطفال معارض با قانون، شرايط ي صدور حكم در برخوردت كه در زمينهاس

 اننچباشد؛ همفرد ميمنحصربه و نوجوانان بزه اطفالبدان علت كه  .ط به لحاظ فقهي و حقوقيصادر نمايد؛ حتي با وجود دارا بودن جميع شراي
  باشند.(هم به لحاظ روحي و هم از نظر جسمي) برخوردار مي »ايحساس و شكننده«از شرايط كه خود آنان نيز 

 اموردر  افرادي كهاشاره نموده است، و نوجوانان  اطفالدر محاكم حقوقي مساعدو  خبرهحضور اهلنستان به درستي به ابنابراين مقنن افغ
د و به قاضي ناسرا بازشن ناقض قوانينطفل و نوجوان  زواياي ناشناخته ها وگرانه عمل نمايند، مسلما خواهند توانست چالشتوانند هدايتتربيتي مي

اي خبره به هنگام صدور رو اهل قضايي در نظام حقوقي افغانستان؛ توجه قاضي به مساعدحقوقي؛ هيات د.ننماي كمك شايانياخذ تصميم در 
كه  آوردراهم گيري قضايي فالگويي چندنظارتي در تصميماين ظرفيت را دارد تا اولا:  چنين ساختاريباشد؛ به عبارتي رساتر رويدادي ارزشمند مي

ثانيا: موجب مشاركتي شدن دادرسي شده و تا حدودي زمينه را براي گيري جلوگيري كند. ردمحوري در رايتواند از بروز خطاهاي ناشي از فمي
اور به حضور مشصرفا مقنن ايران  در نقطه مقابل؛سازد. صدور حكمي متجانس و متناسب  با حالات طفل و نوجوان معارض با قانون؛ مساعد مي

   صحبتي به ميان نياورده است. و دادستان اختصاصي اطفال قضاييهيات، خبرهاهلدگي بسنده نموده و از حضور در جلسه رسي

                                                            
1 . Yelo H, Sexueal quality and violence against wives in American states, Journal of comparative family studies, 
14(1983), p ٨۵. 

  53)،1389نميني و جاويد صلاحي، دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار،(تهران، ميزان،محمود امامي. ٢ 
3 . Lemert , M Edwin, Juvenile justice Italian style, journal of the low and society association vol20, NO4, (1986).518 

  . 316)، 1378،(26و25، تحقيقات حقوقي، شماره»المللي از اطفال و نوجوانان بزهكارهاي بينحمايت«محمدعلي اردبيلي، . ٤ 
ي دادرسي اطفال و روش برخورد با آنان، داراي باشد كه در زمينهمنظور مقنن اشخاصي مي مشي هستند.اشخاص مسلكي يعني افرادي كه داراي سبك، روش و خط. ٥ 

  باشند.ندي و دانش ميتوانم
  .40)،1384نورمحمد صبري، هيات منصفه؛ مطالعه تطبيقي،(تهران، ميزان،. ٦ 
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دهي به اعمال ناقض ي پاسخ، از آن جهت كه نحوه1وضع شده معارض با قوانين دادرسي اطفال و نوجوانانالگوهاي بسياري در رابطه با  
فرد اين دوران پرتنش بوده است، يكي از همين الگوهاي مورد هاي منحصربهآميخته با چالشي حقوق كيفري همواره در عرصه كودكانقوانين 

ال و اجراي فرآيند اعماطفال از آن استفاده موثر به عمل آيد. ويژه باشد. الگوي ياد شده اين قابليت را دارد تا در دادرسي ؛ الگوي مشاركتي مينظر
ول و قواعد آيين طرف با رعايت اصباشد، بدين توضيح كه رسيدگي به پرونده در يك دادگاه مستقل و بي بايستي منصفانهدر دادرسي اطفال قانون 

ق حقوقي و همچنين حتوسل به استدلال ،طرف مقابل يو نقد ادلهدليل  ي، حق اقامهفراهم باشد مندي از وكيل، حق بهرهگيرددادرسي صورت 
 ي عملكرد سيستم عدالت كيفري است كه، بر مبنايآرماني از نحوه الگوي دادرسي منصفانه، نمونه 2.دباش مهياآگاهي از دلايل تصميم محاكم نيز 

  . 3حاكميت قانون بنا شده است

ر پيشگاه د »اطفال تربيتي و رفاهي«توجه به ابعاد ؛ آنهم به لحاظ خبرهحقوقي و اهلافرادي مانند مساعد ؛ حضوررسدبه نظر ميبنابراين 
بر آن تا حدودي فضا و جو حاكم بر  افزونو  آيدبه شمار اقدامي نافع  ،يدن به واقعيت اموررساندن به معضلات قضايي و رس ياريقاضي براي 

 يبيشتربعاد در ا ؛شودصادر مي قاضينهايي كه توسط راي  ؛اين فرآينددر پرتو و  نمايدو تلطيف  به نفع اطفال و نوجوانان تعديل نيز را محكمه
در حقوق اسلام، انصاف به عنوان يك اصل كلي بروز يافته؛ اصلي كه احكام بايستي با آن مورد سنجش قرار  .انصاف خواهد شدجوهر ته به آميخ
  رسد، روح عدالت انصاف است. سازد چرا كه به نظر ميتحقق انصاف موجبات استقرار عدالت را فراهم مي .4گيرد

سال  5نوجوانان را برشمرده است، مثلا  اطفال ومحاكم برخي از صفات قاضي  ،دادرسي كيفريقانون آيين  409مقنن ايران در ماده 
 هاي آموزشي و داشتن اولادبه سن و سال آنان، تاهل، گذراندن دوره ؛و علاوه بر اين مورد ،را در پرونده خود داشته باشد ي خدمات قضاييسابقه
و متعاقبا  .5و ماهيت آن تصوري غير شفاف دارد فرد مجرد از زندگي ،گرددكه تصور مي مقرر گشته، از آن جهت تاهلشرط  اشاره شده است. ؛نيز
 شرايط ذكر شده در نظام متشكل از حضور زن، مرد و فرزند حاصل از آن دو را بصورت درست درك نمايد. ،تواند جايگاه خطير كانون خانوادهنمي

و رواني اطفال را شرطي ضروري براي قضات در اين حوزه حقوقي ايران حكايت از آن دارد كه مقنن ايران؛ شناخت تجربي از مسايل خانوادگي 
  تلقي كرده است.

قضات  زينشبحث گنده اهميت تمثيلي دارد و حصري نيستند و اين نشان ده يجنبه شروط ياد شده كه بايستي قاضي آنها را دارا باشد، 
سني بين  يزياد بودن فاصله؛ رسدميبه نظر كه  باشدبدان علت تواند مي قاضيشخص  و سال باشد. توجه به سنمي و نوجوانان اطفالمحاكم 

 انونمعارض با ق طفلبين قاضي و گشا جاد تعامل سازنده و گرهمنتج به عدم درك به لحاظ شرايط و احوال خاص متهم شده و اي كودك و قاضي
فرد قاضي را متصف به اوصافي همچون استعداد،  ،قانون رسيدگي به تخلفات اطفال 26در نظام حقوقي افغانستان مقنن ذيل ماده  سازد.ميدشوار را 

تاكيد بر تعليم قاضي اطفال، گامي مثبت در راستاي تخصصي  داراي تجربه و تبحر در امر قضاوت معرفي نموده است. ،و متخصص ديده آموزش
  گذار افغانستان قرار گرفته است. باشد كه به درستي مورد امعان نظر قانوني رسيدگي به بزه اطفال و نوجوانان ميپروسه 6ساختن

                                                            
  .122)،1398(85، شماره24هاي حقوق قضايي، دوره، ديدگاه»الگوهاي حاكم بر دادرسي اطفال و نوجوانان در حقوق كيفري نوين ايران«بهروز كم، . ١ 

2 . Waldron, Jeremy, Rule by law: A Much Maligned preposition, NYU School of law. Public law research paper, No 
19(2019), p 1 

هاي حقوق جزا و ، پژوهش»1392هاي بارز الگوي دادرسي منصفانه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب برخي از جلوه«نسرين مهرا و بهارك شاهد، . ٣ 
  .7)، 1397، (12شناسي، شمارهجرم

)، 1398،(14، فقه؛ حقوق و علوم جزا، سال چهارم، شماره »اهميت و لزوم مشاوره حقوقي و قضايي در نظام حقوقي ايران«مطهره السادات رفيعي طباطبايي، . ٤ 
10.  

  .361)، 1400هاي حقوقي شهردانش،(موسسه مطالعات و پژوهشپور، دادرسي كيفري اختصاصي اطفال و نوجوانان بزهكار،(تهران: محمدعلي جهاني. ٥ 
6 . Specialization 
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ن در چني قاضي شايد قبلا متاهل بوده ولي اكنون از همسر خود جدا شده است، ،، و آن اين كهوجود دارد اينكتهدر خصوص شرط تاهل، 
 قانون آيين دادرسي كيفري 409آيد در اين مورد نيز شرط تاهل مندرج در ماده به نظر مي باشد يا خير؟وضعيتي آيا وي داراي شرايط قضاوت مي

ر تواند بدهد كه ميبه هر علتي كه باشد؛ قاضي را در يك شرايط نامساعد قرار مي فراق؛ از آن رو كه اشدپابرجا ب همچنان 1392مصوب  ؛ايران
راي  بنگريم؛ چنانچه نيك ، از آن رو كهبگذارد ويقضاوت چگونگي بر ، بلكه حتي شايد اثر منفي نيز  باشد نداشته ي قضاوت وي اثر مطلوبنحوه

تواند بطور كامل از تاثير افكار و احساسات شخصي در راي باشد؛ در واقع قاضي نميميوي تابعي از موقعيت خاص و شخصيت اضي و تصميم ق
و عوامل  شرايط، موقعيت آيدميبه نظر  .نمايدبصورت كاملا عيني نسبت به ماهيت دعوا قضاوت   كيفري پروندهو در هر به عمل آورد ممانعت خود 

  باشد؛ در صدور حكم توسط آنان موثر باشد.يم محاكم اطفال اضيشخصي كه در پيوند با زندگي خصوصي ق

. اين مورد تبيني نموده اسپيشرا نيز اولاد نه تنها متاهل بودن را شرط دانسته، بلكه داشتن قانون آيين دادرسي كيفري ايران  409ماده  
دور قت حقيدنياي كودكان از  .از دنياي كودكان خواهد داشت صحيحياگر قاضي داراي اولاد باشد، فهم  ،توان اين چنين استدلال نمود كهرا مي

الشعاع تواند، تصميم قاضي در قبال طفل بزهكار را تحتتر ميدرك و فهم اطفال بصورت عميق باشد.ميبوده و كاملا متمايز از دنياي بزرگسالان 
ه خواهد نمود، به نحوي كقاضي به سوي انصاف و عدالت ميل پيدا تصميم ه و آن را به واقعيت نزديك نمايد؛ و در پس چنين رويدادي؛ قرار داد

ايت آنها است هايي براي رعبيني تضميندادرسي عادلانه را براي طفل بزهكار به ارمغان بياورد. دادرسي عادلانه شناسايي حقوقي براي متهم و پيش
   .1گرددتواند منتهي به اجراي عدالت كه بدون تحقق آنها دادرسي كيفري نمي

 من رسيدگي لحاظ شود، زيرا تا شخص در موقعيت پدر بودنپدرانه قاضي در ضگردد كه ديد و منشاز سويي ديگر داشتن فرزند سبب مي
شناخت ابعاد وجودي  رساتربه عبارتي   .2بگيرداي برداشت درستي نداشته باشد و نتواند تصميم منصفانهمجرم قرار نگيرد؛ ممكن است از طفل 

به  نوع نگرش كودكانشود. ايجاد مي بزهكارتعامل بهتري بين قاضي و كودك ترتيب تر بوده و بدين كودك براي يك قاضي متاهل آسان
تربيتي اسيشنهاي روانگذراندن دورهباشد. بزرگسال است، اين رويداد امري بديهي و نرمال مياد فرا يبسيار متفاوت با نوع انديشه موضوعات

  عاري از تاثير نخواهد بود. ؛شناسي اطفال نيز در صدور حكمتوام با موضوعات مرتبط با جرم

برخورد ن اولي، عمل نمايد تا در استطفل شناسي كودك معارض با قانون را بفهمد و به طريقي كه مناسب حال قاضي بايد بتواند روان 
فعل  واستهخبه صورت خود اي كهنقش بندد به گونهمعارض با قانون  بر ذهن كودك دادرسي كيفرياز نظام  نيكتصوري  ،با مقامات قضاييطفل 

« ه عنوان، ب»اعمال كننده قانون«قضات محاكم اطفال بايستي فراتر از نقش سنتي در مقام  .بپنداردناصواب را  شخصيت مجرمانهو  منحرفانه
 ود، نقشي كه نيازمند توازن ميان اقتدار قضايي و درك عميق از روان و واقعيت زيست اطفال نايفاي نقش نماي» راهنما و ترميم كننده اجتماعي

   نوجوانان است.

اين  است، دهنموقاضي توجه استعداد و تجربه علمي و عملي  ه علم،، صراحتا بافغانستان قانون رسيدگي به تخلفات اطفال 9ماده  بند سوم
ا باشد. منظور از علم و خرد قاضي در اينجاخذ تصميم راهگشاي وي در  تواندمي لت كه دانش و فهم قاضيباشد، بدان عميپسنديده رويكرد نوع 

 و اعتلا  ارتقاءرا ري هاي كيفتواند كيفيت رسيدگيوجود استعداد نيز مي تصدي منصب قضاوت لازم است.باشد كه تسلط بر آن براي علم حقوقي مي
ورد تجربه بايد در م. دارد پديده مجرمانه كه، بيشترين قرابت را با واقعيت تبعا تصميمي اخذ خواهد شد هر قدر كيفيت دادرسي فزوني يابد، .بخشد
تر طفل دقيق ،گرفته تا اينكهالگو ها و آراء پيشين آورد كه قاضي از پروندهاين امكان را فراهم مي حتي ي كسب تجربه است وتبحر ثمره ،گفت

   صادر نمايد. دادگرانهراي و براساس همين فهم و درك،  به لحاظ شخصيت درك كندناقض قانون را 

ي قاضي محاكم اطفال بايد به اصول دادرس باشد. طفل و نوجوان ظلمي نابخشودني در قبال  تواندميغيرمنصفانه  و رسيدگي قضاوت 
 وضوعاتماشراف قاضي محاكم اطفال به هاي صرفا تنبيهي پايبند باشد. هاي تحقيرآميز و پرهيز از پاسخعادلانه، رعايت مصلحت طفل، منع مجازات

                                                            
  . 107)،1384اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ايران، (تهران، سلسبيل،فيروز محمودي جانكي، گزيده مقالات براي ارتقاء دانش دست. ١ 
  ٢٧١)،1393دورانديشان،علي اصغر مهابادي، آيين دادرسي كيفري، (تهران، . ٢ 
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تواند به ياري شخص قاضي باشد، ميمينهفته  »جايگاه آنان در زندگي اجتماعي«و  »موقعيت«، »سن«هاي روزمره كودكان كه در پس و دغدغه
و برخي  ها، تواناييهاوجود ويژگي ،كه توان گفتبنابراين ميهاي اطفال اطلاع كسب نمايد. ها، تمايلات و خواستهتر از انگيزهبشتابد تا بهتر و سريع

  است. صفات در قاضي محاكم اطفال و نوجوانان مسلما در عملكرد موفقيت آميز آنان موثر 

درصد از  80لهستان كشور زن واگذار شده است؛ من باب مثال در  قاضيبه  رياست دادگاه اطفال امروزه در برخي از كشورهااز همين رو، 
ي سياسي، اجتماعي و ميلادي، تحولاتي اساسي را  در حوزه 2001افغانستان در اواخر سال  .1شودزن اداره مي قاضيهاي اطفال توسط دادگاه

ي رصهبه شدت تحت تاثير نظم نوين در ع قوه قضاييهدر اين دوران  .بودبه اين كشور ورود ايالات متحده آمريكا  متاثر ازكه؛  كردتجربه  فرهنگي
در قانون  تيح ، بدين توضيح كه،گرديدتصويب تدوين و رشد و بالندگي رسيد؛ به نحوي كه قوانين متعددي  يبه مرحله  ،حقوق و تدوين قوانين
در  افغانستان جمهوري اسلاميدولت فروپاشي قبل از  .گرديدبه نقش آفريني زنان در قوه قضاييه تاكيد  افغانستان  آت جزايياساسي و قانون اجرآ

در حال حاضر  .2شدقاضي زن در محاكم مختلف افغانستان مشغول ايفاي وظيفه بودند كه محدود به محاكم اطفال نمي 300حدود  ،1400سال 
ر سيستم دمشاور  و بازپرستوانند به عنوان در نظام حقوقي ايران نيز زنان حق قضاوت ندارند اما ميزنان مطلقا حق قضاوت ندارند.  ؛افغانستاندر 

  هر چند نيك آن است كه در محاكم اطفال و نوجوانان زنان بتوانند قضاوت نمايند. قضايي فعاليت كنند.

مي ها و شرايط رواني و اجتماعي اطفال، تصميبايد بتواند با شناخت انگيزهتوان گفت كه قاضي محاكم اطفال و نوجوانان در نهايت امر مي
اتخاذ نمايد كه ضمن رعايت اصول عدالت، به اصلاح و بازاجتماعي شدن وي نيز ياري رساند. چنين نقشي فراتر از اجراي صرف قانون بوده و 

گيري از ظرفيت ساير كنشگران متخصص نظير مشاوران، مددكاران اجتماعي و نگرشي انساني، تربيتي و مشاركت جويانه است. بهره نيازمند
  تواند قاضي را در تحقق اين مهم ياري نمايد.خبره مياهل

   و نوجوانان اطفالگيري تربيتي دادرسي ، كنشگري مكمل در جهتمشاور.2        

مشاور محاكم اطفال به عنوان فردي داراي  آيد.محور به شمار ميگر و اصلاحمحاكم اطفال و نوجوانان، نقشي تسهيلنقش مشاور در 
ور؛ فرآيند محهاي تحليلي و شخصيتتواند با ارايه ديدگاهشناسي؛ ميشناسي، علوم تربيتي، مددكاري اجتماعي و جرمهاي روانتخصص در حوزه

تلفيق  حضور مشاور در كنار قاضي، با هدف به عبارتي ديگر حقوقي به سوي فرآيندي تربيتي و بازپرورانه هدايت نمايد.دادرسي را از مسير صرفا 
در راستاي  .كندابعاد رواني؛ اجتماعي، و تربيتي در تحليل شخصيت اطفال و نوجوانان بزهكار؛ نقشي اساسي در تحقق دادرسي عادلانه ايفا مي

قانون رسيدگي به  34ي بوده كه مقنن افغانستان حضور افراد آگاه به امور تربيتي را الزامي معرفي نموده(بند دوم ماده محقق ساختن چنين رسالت
رفاه و آسايش  پذيرد؛نظر و انديشمند باشند با فعاليت خود كه در پرتو دانش صورت ميتخلفات اطفال)؛ كساني كه در موضوعات تربيتي صاحب

  تامين خواهند نمود.اطفال و نوجوانان را 

 گردد و به تبع آن هاي كيفريموجب مشاركتي شدن دادرسي تواندمي ؛و نوجوانان اطفال محاكمه يپروسهحضور مشاور در 
 .4گرفتتوان به عنوان نماد قدرت در نظر باشد كه قضات را ميمياز آن جهت رويكرد . اين نمايد و تلطيف تعديلرا  ضاتق 3»قضاييقدرت«

 ان در جلساتمشاورحضور با  . 5برندبهره مي »آزادي عمل«گير برخوردارند و هم در اعمال آن در موارد مهمي از قاضيان هم از قدرتي چشم
مت حركت به س .پذيردلازم صورت مي نيز استفاده انمشاور يانديشههوش و و از  نقش نداشتهدر اخذ تصميم قاضي شخص فقط  ؛رسيدگي

                                                            
  ).1390شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، رساله دكتري حقوق جزا و جرم(، »حقوق كيفري اطفال بزهكار و جهاني شدن آن«نوري،  ياسمن خواجه. ١ 
  www.bbc.comشمسي. 1398سي فارسي، به تاريخ سوم مرداد ماه سالبي. برگرفته از سايت بي٢ 

3 . Judicial power 
، دانشنامه حقوق »بيني دادرسي افتراقي جرايم اقتصاديبررسي تاثير شخصيت مجرمين يقه سفيد در پيش«عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي و همكاران، . ٤ 

  41)،1402(23، شماره30اقتصادي، دوره
  49)،1401،(118، شماره86وقي دادگستري، دوره، مجله حق»مند، سهم فضيلت گرايي در نظريه قضاوتقاضي فضيلت« زاده و همكاران،محمدجعفر حبيب. ٥ 
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 .1رساندو قاضي را در اتخاذ تصميم بهتر ياري ميوجب اتقان هر چه بيشتر آراء شده قاضي، م شخص مندي از نظر مشورتي در كنار علم و يقينبهره
ان توجه به ابعاد اطفال و نوجوان تخلفاتتصميم گيري در مورد اطفال معارض با قانون صرفا يك مساله حقوقي نيست، بدين تعبير كه رسيدگي به 

  باشد. مي و عقلاني ثمربخش ؛و نوجوانان طلبد، در چنين موقعيتي حضور مشاور در محاكم ويژه اطفالتربيتي و قضايي را توامان مي

م چشهمچون باشد. مشاور  منصفانه و تحقق دادرسي عادلانهو اطفال  حقه وققاضي در احقاق حقخوبي براي  گرتواند ياريمشاور مي
 سازد.نمايان مي ؛گيري و صدور راي توسط قاضيتاريك يك پرونده را براي تصميمابعاد  ،خويشتن و تخصص بيناي قاضي است و با تكيه بر دانش

 قاضيد ي ديسترهگگسترش « ،و نظارت چنين كنشگري ي اطفالدر جلسات محاكمهمتخصص از شركت دادن مشاور غايي هدف رسد به نظر مي
مشاور در جلسه رسيدگي ضمن كمك به قاضي در  حضورعلاوه بر آن . باشد »بزهكاري اطفال و نوجوانان يهاي پيراحقوقي مسالهو توجه به جنبه
 اهيبيشتر همر ؛پذيري و بهسازي خويشتنگردد طفل به خودآگاهي برسد و در مسير جامعهتر متهم و علت وقوع بزه، موجب ميشناخت دقيق

  گردد. محقق مي اندر پرتو علم و تخصص مشاور معارض با قوانين؛ت شناسي اطفال و نوجوانان در چنين موقعيتي شخصي نمايد.

يقينا  ،گرددارايه ميو توانمندي  تخصص با عطف بهشان كه رسيدگي و بيان نظرات فرآيندحضور مشاوران در محاكم و نظارت آنان بر 
بدانجايي  تا اين الزام مقنن ايران حضور مشاور را الزامي دانسته است،. سازدمي متعهدبيش از پيش  ضوابط و مقررات قاضي را به پايبندي به 

افزايش كمي و كيفي  عنايت بهبا مقطع كنوني در  .2جلسات دادگاه بدون حضور مشاور رسميت ندارد :يكي از نويسندگان اظهار داشته كه باشدمي
رات را به نظ محكمه قاضيالخصوص نياز مراجع قضايي و علي رويدادشده است و همين قبل تر از بزهكاري اطفال و نوجوانان، دعاوي پيچيده

مند و ضابطه هاي علميبررسيتخصصي مشاوران فزوني بخشيده است. علل ارتكاب بزه توسط اطفال و درك انگيزه آنان، حقيقتا نيازمند  علمي و
نيك آن است كه از مشاوران محاكم اطفال؛ در دادرسي استفاده آيد، بنابراين ي قاضي محاكم اطفال به تنهايي برنميباشد؛ اين مهم از عهدهمي

  مفيد صورت پذيرد.

 در واقع از منظر فقه اسلامي .يابي شده استضروري ارزنيز  با عطف به وجود نهاد فقهي مخاوضه ،اسلاميحضور مشاور در دادگاه به لحاظ 
انديشي با عالمان و متفكران به منظور كاهش خطاي احتمالي در ، در پرتو مخاوضه بر همباشدميحضور ناظر يا مشاور در كنار قاضي مورد تاييد 

هاي نه تنها با موازين مدرن، بلكه با آموزهتوان گفت كه مشاركت فكري و تخصصي در فرآيند دادرسي اطفال؛ گردد. مياصرار مي ؛قضاوتامر 
ه ي انديشمندان را از مستحبات قضاوت معرفي نمودي حلي در كتاب تبصره المتعلمين مخاوضهعلامه سنتي و فقهي نيز همخوان و سازگار است. 

اقبت كنند كه قاضي دچار اشتباه نشود و اگر اي از افراد دانشمند در جلسه دادگاه است تا مردر شرح مخاوضه اين چنين آمده: حضور عده .3است
   .4آور نيستخطا كرد او را آگاه سازند و نظرات آنها براي قاضي الزام

. مايد تواند نقش پيشگيري كننده ايفا نمي ؛راي توسط قاضي انشاءدر كاهش خطا به هنگام  بنابراين با عنايت به آنچه گذشت؛ مشاور 
به  باشد.ار برخورد استوار و مستحكميجايگاه  از به شمار آيد؛ به نحوي كه ضرورينظر مشاور توجه به چنين روندي آن است كه  بسترسازالبته 

گر آن هستيم در مقام عمل نظاره .داشته باشدفعال مشاركت  قضايي؛ تصميماخذ بتواند در  عبارتي رساتر حضور مشاور در محاكم به نحوي باشد كه
و  ي داردي مشورتمشاور جنبهنظرات  پس .فعالي نداردنيز مشاركت  محاكمو در تصميم قضايي  نداشتهنظام حقوقي ايران مشاور حق راي  كه در

قاضي الزامي به تبعيت از نظر وي ندارد. اين وضعيت موجب كاهش اثربخشي نقش مشاور و ايجاد نوعي شكاف ميان ساختار قانوني و نيازهاي 
  گردد.عملي دادرسي اطفال مي

                                                            
 www.isna.ir، خبرگزاري ايسنا.»گيري راهنماي فني و اجرايي مشاوره در محاكم اطفال و نوجوانانكارگاه آموزشي و توجيهي بكار«برگرفته از . ١ 
  179)،1396ن و نوجوانان،(تهران، ميزان،دهي به بزهكاري كودكااميرحسن نيازپور، حقوق كيفري كودكان و نوجوانان؛ فرآيند پاسخ. ٢ 
  179)،1369بن يوسف حلي، تبصره المتعلمين في احكام الدين،(تهران، موسسه چاپ ونشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد،حسن. ٣ 

، 1شناسي، دورهمطالعات حقوق كيفري و جرم، مجله »هاي اطفال در ايران و ايتالياتخصصي شدن رسيدگي در دادگاه«حسين الهام و مريم منوچهري، غلام. ٤ 
  50)، 1393،(1شماره
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 ضيااز جانب ق محوريخودنوعي بازتاب  توانداز آن جهت كه اولا: چنين روندي ميقابل نقد و نكوهش است،  ذكر شده رويكرد نگرش و 
 ،گيرير تصميمد مشاركتبدون  ي رسيدگي؛يافتن مشاور در جلسهحضور ثانيا:  به هيچ وجه قابل دفاع نيست.اين روند به شمار آيد كه محاكم اطفال 

حضور  ،شمسي 1392مصوب  ايران قانون آيين دادرسي كيفري 298وفق ماده از جانبي ديگر  رساند.آسيب مي يقينا به جايگاه چنين كنشگري
 امانجدر  ويكنشگري اهميت نقش  ينشان دهنده  الزام اينبنابراين وجود  در جلسات رسيدگي صراحتا الزامي دانسته شده است، مشاور

هاي رفيتبه رغم ظ نمايد.ميتوجيه  ،نيز اخذ تصميم قضاييرا در  حداكثري مشاورانباشد و مضاف بر آن لزوم مشاركت ميي كيفري هارسيدگي
موجود؛ فقدان حق راي براي مشاور در ساختار قضايي ايران و عدم ضمانت اجرايي براي لحاظ نظر وي در راي نهايي، نشان دهنده ضعف و خلاء 

گيري، ميمصاست. ارتقاء جايگاه مشاور از طريق اعطاي حق مشاركت در ت هاي كيفريدر جريان رسيدگي جدي در تحقق مشاركت موثر اين كنشگر
  هاي موثر در راستاي تحقق دادرسي عادلانه، دقيق و منطبق با مصالح عاليه اطفال و نوجوانان باشد.واند يكي از گامتمي

رسيدگي به تخلفات قانون  34بند دوم ماده  به ميان نيامده است، اما محاكم اطفال  نامي از مشاورصراحتا افغانستان نظام حقوقي در  
ه در كاست  شخصيحقوقي اعدمس ياد كرده است. اطفالدادرسي خبره در جلسات حقوقي و اهلمساعد مانند:ه افراديحضور از  افغانستان،اطفال 

ان؛ در نظام حقوقي افغانست .حقوقيهمانند يك وكيل و يا مشاور هاي حقوقي را دارد،و توانايي انجام استدلال علم حقوق كسب دانش نموده است
خبره در فرآيند تحليل شخصيت طفل و شناخت عوامل موثر بر بزهكاري مشاركت دارند و قاضي تنها پس از استماع نظرات و اهل مساعدحقوقي

در واقع  قانون رسيدگي به تخلفات اطفال در اين مورد روشنگري نموده است. 33؛ آنچنان كه بند نخست ماده باشدايشان مجاز به صدور راي مي
دگي به تخلفات اطفال قاضي را ملزم ميسازد كه تنها پس از استماع نظرات مساعدحقوقي و اهلخبره ؛ اقدام به صدور راي نمايد. قانون رسي 33ماده 

 اين شيوه ساختاري مشاركتي براي دادرسي فراهم آورده كه ميتواند مانع از تصميمات فردگرايانه شده و انسجام بيشتري ميان دادههاي تخصصي
   يد آورد.و آراي قضايي پد

گيري دادگاه را از انحصار قاضي خارج نموده و از مسير مشاركت جمعي، زمينه دادرسي منصفانه و اين الگو به روشني ساختار تصميم
وان حداكثر حمايت از طفل و نوج ،مساعد حقوقي به دنبال آن بوده كه عبارتمقنن افغانستان با ذكر  از جانبي ديگر سازد.چندبعدي را فراهم مي

د و اين باشمي تربيتبازاجتماعي نمودن و ،اطفال اختصاصي محاكمهدف اصلي از تاسيس همان گونه كه قبلا ذكر شد،  .به عمل آوردبزهكار را 
ط فعلي است كه در بيرون از محي ؛به اين مساله نيز بايد توجه داشت كه جرم. خواهد شد ترالوصولسهلحقوقي و مساعد آرمان با اظهار نظر مشاور

عدحقوقي و ، مساگيرد، در چنين موقعيتي حضور مشاورقرار مي مداقهو براي تطبيق آن با قانون در پيشگاه دادگاه مورد  به وقوع پيوستهمحاكم 
 د.گردمي معارض با قانون و نوجوان طفلشخصيت  ترو شناخت دقيقحقيقت  به مشخص شدنمنجر  خبره در محاكم اطفال و نوجوانان اهل

ا شرايط طفل متجانس و هماهنگ بقادر به اخذ تصميمي  نسبت به موضوع،نيكوتري قاضي با بينش  بديهي است كه در پرتو ايجاد چنين فضايي،
   خواهد بود. متخلف؛

فرآيندي است كه در آن كليه كساني كه در خصوص  2عدالت ترميميتواند نقش داشته باشد، نيز مي 1مشاور در اجراي عدالت ترميمي
چگونگي برخورد با آثار و نتايج جرم و مشكلات ناشي از آن براي آينده  يآيند تا به طور جمعي دربارهگرد هم مي ؛يك جرم خاص سهمي دارند

هر چيز نيازمند حمايت و ترميم هستند، همين رويداد  بيش از، معارض با قوانيناطفال و نوجوانان ). 9:1398.(غلامي،3حلي بيابندتصميم گرفته، راه
ان با بزه طفل و نوجودهي به هاي مناسب براي پاسخبيني سياستپيش .نمايدتوجيه مي را عدالت ترميميهاي آموزهمتوسل شدن به ضرورت 

                                                            
1 . Restorative  Justice 

شناسان و مجريان نظام كيفري نسبت به عدالت كيفري مبتني بر جزا دانان كيفري، جرمهاي عمومي حقوقها و ديدگاهظهور مفهوم عدالت ترميمي حاصل تحول در نگرش. 2 
ا ي مدني، عدالت كيفري خلاق و پويايي رهاي جامعهتواند در پيوند با مفاهيم انساني و فرهنگ و ارزشمبتني بر اصلاح و تربيت است كه، ميو سركوب و عدالت كيفري 

  129الي 85صص)، 1385،(9، شماره5، دوره ، فصلنامه علمي و پژوهشي حقوق عمومي»عدالت ترميمي؛ ديدگاه نوين عدالت كيفري«مصطفي عباسي، . نك: معرفي نمايد
  9)، 1398حسين غلامي، عدالت ترميمي،(تهران، سمت،. ٣ 
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راحل حمايت از كودكان بايستي با سن، مبهتري داشته باشد.  انطباقهاي مرتبط به بزهكاري اطفال تواند با واقعيتعطف به عدالت ترميمي مي
  داشته باشد. خوانيهمرشد و نيازهاي مبرم آنان 

ي پس اين قابليت را دارد كه در حوزه ديده است.و پشتيباني از بزه ، هدايتواقع به دنبال حمايتدر  ،1باشدعدالت ترميمي قرباني محور مي 
پيش از آن كه بزهكار و مجرم قلمداد گردد، به علت شرايط خاص و شكننده؛  انونناقض ق طفلاستقرار عدالت كيفري موفق عمل نمايد، چرا كه 

موثر  يسازمان ملل متحد كه يكي از نهادها .معرفي نمود »ديدهبزهكار بزه«توان چنين افرادي را ، به تعبيري ديگر ميآيدميديده نيز به شمار بزه
را به  »هاي ترميمي در امور كيفرياصول بنيادين استفاده از برنامه« 2002المللي است، در سال ي بينبخش سياست جنايي در عرصهو الهام

خطير  به جايگاه توجهدارد، بنابراين با  كيفري هايعدالت ترميمي در دادرسي تعيين كنندهاين رويداد نشان از اهميت و نقش  .2تصويب رساند
   شود.  استفاده ايشايستهبه نحو  و نوجوان ناقض قوانينهاي عدالت ترميمي در برخورد با طفل طلبد كه از آموزه، ميدر جامعه اطفال و نوجوانان

فال محاكم ويژه اطآيين دادرسي كيفري، نشان دهنده ارزشمند بودن نقش مشاور در  در نظام حقوقي ايران صراحت كلام مقنن در قانون 
شناسي، روان تربيتي،نوجوانان از بين متخصصان علوممشاوران دادگاه اطفال و  «قانون ياد شده مقرر نموده: 410باشد. ماده و نوجوانان مي

شسته انتخاب شاغل و بازنشناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان اعم از اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسايل روانشناسي، مددكاريجرم
 كسب علم و معرفت است و تا زماني كه فردي رياضت كشيدن و مبرهن است كه داشتن تخصص در علومي كه از آنها ياد شد، نيازمند ».شوندمي

به شمار  لتيبلكه نوعي رذ ،و مصلحت است مزيت ،فضيلتعاري از  نه تنها ، گماشتن وي بر هر منصبينباشد نظر و متخصصاي صاحبدر حوزه
ي آنگاه برا معرفي نموده است، ياد شده، ي علومدر زمينه متخصصو نظر صاحبمشاوران را افرادي  صراحتاگذار قانون ،حال در اين ماده آيد.مي

است  مبرهن .نگريسته است و ارشاد  زاويه مشورتآنان فقط از  نظرات چنين متخصصاني هيچ جايگاهي را مد نظر قرار نداده و به هاي انديشه
قانون آيين دادرسي كيفري؛ بر حضور آنان به 298هر چند كه ماده  ابعاد تشريفاتي و نمادين دارد.ه در نظام حقوقي ايران حضور مشاور عملا ك

  وجهي الزامي صحه گذاشته است.

كه ماده  آن چنان وسط قاضي اشاره نموده است،ر حكم تخبره در صدوحقوقي و اهلانستان به شكل صريح به نقش مساعدافغ گذارقانون 
، هيات مساعدحقوقي هاي استدلالاظهارات و بعد از استماع صرفا قاضي را موظف دانسته كه،  ،افغانستان قانون رسيدگي به تخلفات اطفال 33

همچنين  و قضات محاكم اطفالروي تكاز پرهيز نگاه مقنن افغانستان دقيق است، از آن رو كه براي . داردگيري تصميمحق خبره اهل قضايي و
تا از  يي واگذار شودقضابه هيات ،بايست رسيدگي به پرونده كيفري اطفالد؛ مينبا عنايت به اختيارات فراواني كه دار تعديل قدرت قضايي قضات،

از جانب  ايياشتباهات قضاز وقوع  نيزاجتناب گردد، و در نهايت اي شدن آراء سليقهو  از اختياراتآثار منفي منبعث از فردگرايي بسان سوءاستفاده 
نيز سخن گفت كه به لحاظ فقهي، قابليت تحقق را دارد. در » قضاوت شورايي«توان از در تاييد آنچه كه بيان شد، مي .شودجلوگيري  قاضي

؛ در اين نمايندا مشورت يكديگر راي واحدي را صادر ميقضاوت شورايي دو يا چند قاضي با يكديگر موضوع واحدي را رسيدگي نموده و همگي ب
 .3م بگيرندتوانند تصميمورد هر يك از قضات به تنهايي قادر به صدور راي نيستند، چرا كه اختيارات آنان محدود گشته و خارج از اختيارات خود نمي

در امر قضاوت  طلبداست كه مي نحويبه باشد، چرا كه شرايط اطفال مي تريسنجيدهتر و عقلاني يقضاوت جمعي در رسيدگي به بزه اطفال شيوه
خواهد  ضمينو ت تامين ،را در مقام قضاوت و انصاف عدالتو حزم؛ خود موجبات دستيابي به حق،  اين احتياط بيشتري پيشه نمود، و ملاحظه احتياط
    نمود.

                                                            
شناسي، هاي حقوق جزا و جرم، پژوهش»كاركردهاي پليس ترميمي ويژه اطفال؛ مطالعه تطبيقي ايران و استراليا«الدين كردعليوند، شادي تركمني و روح. ١ 

  185)، 1401،(19دوره دهم، شماره
  120)،1390يمي، ترجمه حسين غلامي،(تهران، مجد،هاوارد زهر، عدالت ترم. ٢ 
  5)،1379،(22شماره  ، ماهنامه دادرسي،»قضاوت شورايي «محمدحسن مرعشي،. ٣ 
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و  شاورم .كيفري شده است منجر به ارتقاء كيفيت رسيدگي؛ خبرهاهلبه نظرات مساعدحقوقي و  توجهدر نظام حقوقي افغانستان،  
بايستي  انآن يجايگاه انديشهزند، پس عقيده، هوش و ميكند و دست به روشنگري مي تكليفبه مثابه يك كمك دهنده ايفاي حقوقي مساعد

 ينبهج صرفاوي نبايد  اتنظر ،مشاركت فعال داشته توسط قاضي ل بتواند در صدور رايدر محاكم اطفامشاور اي كه باشد، به گونه داراي قدر
 شاورمتوجه چنداني به نظريات و پيشنهادات  محاكم اطفال قاضي اين نگراني وجود دارد كه در نظام حقوقي ايران؛عملا  .مشورتي داشته باشد

   .1نكنند

ضور مشاور را در محاكم اطفال و نوجوانان حبه درستي شمسي  1392مصوب  ايران قانون آيين دادرسي كيفريبا آن چه كه ذكر شد؛ 
در را آنان ي ده و جايگاه واقعتوجهي نموكماين كنشگر منتهاي مراتب به ارزشمند بودن نظرات  باشد،پسنديده ميامري كه  كرده استبيني پيش

ر در اتر در نظام حقوقي ايران؛ با وجود تاكيد بر حضور مشاوبه عبارتي رس معرفي ننموده است. ،به شكلي استوار و مستحكمهاي كيفري، رسيدگي
شود جلسات دادرسي، عدم الزام قاضي به پذيرش نظر وي؛ موجب تضعيف جايگاه واقعي اين كنشگر شده است. براي ارتقاء اين نقش پيشنهاد مي

ن باشد آنظر مشاور به صورت مستند در دادنامه درج گردد و در صورت مخالفت قاضي با آن؛ وي موظف باشد با دلايل مستند و مستدل پاسخگوي 
تواند به شفاف سازي فرآيند دادرسي و تقويت نظارت علمي بر . اين رويكرد ميكه چرا نظرات مشاور را نپذيرفته و از آن اعراض نموده است

هارات نگريست به نحوي كه اظاي معقولانه ميبايست به پيشنهادات و آراء مشاوران محاكم اطفال از زاويهمقنن مي ميمات قضايي منجر شود.تص
گيري، شرط لازم براي تحقق در مجموع؛ تقويت جايگاه مشاور از طريق مشاركت موثر در تصميم نمود.الزامي پيدا مي جنبهآنان براي قضات 

محور و تربيتي است؛ نوعي از دادرسي كه در آن عدالت نه فقط در قالب اجراي قانون، بلكه در چارچوب درك شخصيت طفل و كمك طفل دادرسي
  نمايد.به بازپروري او معنا پيدا مي

در صورت « عبير كهبدين ت ،به ميان آورده است از مشاور زن سخن ايران در حركتي بديع قانون آيين دادرسي كيفري 410تبصره دوم ماده 
بيني الزام حضور مشاور زن در مواردي كه متهم مونث است؛ به مقنن ايراني با پيش .»مونث بودن متهم، حداقل يكي از مشاوران بايد زن باشد

ارتباط  تواند به تقويتيكي از ابعاد مهم عدالت جنسيتي در دادرسي اطفال توجه نموده و به آن چراغ سبز نشان داده است. اين خلاقيت مقنن مي
د. با اين حال، توجه به جنسيت مشاور نبايد جايگزين اصل تخصص و صلاحيت علمي عاطفي و درك بهتر وضعيت رواني دختران بزهكار منجر شو

ا مونث مذكر ي و نوجوانان نبايد در دادگاه ويژه اطفال ،بدين توضيح كه اين ماده قانوني اشكال وارد نمودبه توان مياز يك زاويه  در واقعگردد، 
ناپايدار سال در موقعيت و شرايط  18شان نسبت به بزهكاران بالاي دون لحاظ نمودن جنسيت، از آن رو كه كودكان بقرار گيرد ميزانبودن بزهكار 

جود سطح وو عاطفي مرتبط باشد، به دلايل احساسي  تواندمي در اين ماده قانوني زنبيني مشاور پيششايان ذكر است كه،   قرار دارند. و نامتوازن 
قانون  اطفال دارد. دادگاه بر و جو حاكم كودكان وضعيتانطباق بيشتري با  بصورت نرمال و ذاتي، بالايي از نيروي عاطفه و احساسات در زنان

ر ان قانونگذاآيد كه مقنن افغانستان بسرسيدگي به تخلفات اطفال افغانستان در مورد زن يا مرد بودن مساعد حقوقي ساكت است، چنين به نظر مي
  نيست. ،حقوقي به لحاظ جنسيتمساعدايران به دنبال تفكيك مشاور و 

ضور مشاوران ح«يكي از نويسندگان  معتقد است: .انجام دهندرا  حقوقيو يا مساعد تكاليف يك مشاوربتوانند زنان بهتر رسد به نظر مي
هاي توانمندياستفاده نمودن از  .2»بخشي آن داردگيري بر فرآيند رسيدگي و اثرچشمزن در دادگاه اطفال و نوجوانان از ضروريات بوده و تاثير 

اده نگاه مقنن ايران بازتاب يافته است، هرچند استف يدريچه آيد كه به درستي اززن در برخورد با كودكان بزهكار نوعي خلاقيت به شمار مي مشاور
ديدي جچندان  ايده ،عدالت كيفري اطفالي بيشتر به لحاظ فعاليت در عرصه يدر كشورهاي داراي سابقه و حتي قاضي زن مشاور زننمودن از 

قانون رسيدگي به تخلفات اطفال اشعار  34بند دوم ماده  .است قابل ستايش 1392نيست، اما طرح آن در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 
ده دهن نشان بيانيچنين . »را بخواندتواند اهل خبره در امور تربيت و رفاه طفل را به جهت مطالعه در شخصيت آنان به دادگاه فدادگاه مي «دارد:

                                                            
  154 )،1394، جاودانه پناهان، قانون آيين دادرسي كيفري در نظم حقوقي نوين،(تهران، جنگلعباس حق. ١ 
  20)، 1379،(20، ماهنامه دادرسي، سال چهارم، شماره»ها و راهكارهادر ايران؛ چالشقوانين دادرسي نوجوانان «حسين ميرمحمد صادقي، . ٢ 
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ذكر  .معرفي نموده است ؛رسيدگي يباشد و شناسايي علل بزه را هدف اصلي از داير نمودن جلسهمي اطفال آن است كه مقنن به دنبال اصلاح 
ته اطفال و نوجوانان را به دنبال داشته باشد، صحه گذاش مجدد تربيتكه موجبات  رفتاريبه صراحت بر  »امور مرتبط به تربيت و رفاه طفل«عبارت 

  . باشدميمحور و منعطف طفلبه روشي  اطفال و تخلفات زعاتمناوفصل است و خواستار حل

  

  اطفال و نوجوانان پنهان در بازپذيري و پيشگيري از بزهكاري يكنشگر ،. مددكار اجتماعي3

امانه در س شده در ساختار دادرسي ويژه اطفال و نوجوانان است.؛ اما كمتر ديدهترين كنشگران غيرقضاييمددكار اجتماعي يكي از مهم 
لف خعدالت كيفري براي اطفال و نوجوانان معارض با قوانين است كه نقش او عمدتا در حوزه بازپروري، بازاجتماعي ساختن و پيشگيري از تكرار ت

كيفري و ارايه خدمات در جهت  دادرسيبوده و با حضور خود در مراحل  بزهكارمددكاران اجتماعي به دنبال اصلاح طفل و نوجوان . يابدميتجلي 
نمايد. مساعدت به اطفال و نوجوانان ناقض قوانين جهت استقرار مجدد در انجام وظيفه مي ؛بهبود وضعيت فردي و محيطي بزهكار نسبت به آتيه

  .1و كمك به اين افراد و والدين يا سرپرستان قانوني آنها در جهت اصلاح و تربيت و پيشگيري از تكرار جرم از وظايف مددكار است اجتماع

بزهكار بر عهده مددكار اجتماعي قرار گرفته  و نوجوان قانون آيين دادرسي كيفري ايران، تهيه پرونده شخصيت طفل 203مطابق ماده 
هدف  باشد وگردد ؛ حاوي اطلاعات دقيق رواني؛ خانوادگي، اجتماعي و تربيتي متهم مياست. اين پرونده كه مكمل پرونده قضايي محسوب مي

نيز بر  ايران انون آيين دادرسي كيفريق 286ترين واكنش قضايي است. در ماده تر قاضي از وضعيت متهم و انتخاب مناسبآن تسهيل درك جامع
تان، مقنن در نظام حقوقي افغانس مددكار است.آفريني الزام تشكيل اين پرونده تاكيد گرديده كه نشان دهنده ظرفيت قانوني موجود براي نقش

ر تواند خلاء مهم ديموضوع م به بحث مهم تشكيل پرونده شخصيت براي اطفال و نوجوانان معارض با قوانين توجه ننموده و اين
ي ، از آن رو كه براي داشتن يك دادرسدارد عملكرد مقنن مورد نكوهش قرار گيرد جا محور اين كشور به شمار آيد وسياست جنايي طفل

 كيل پروندهتشدر اسرع وقت طلبد مقنن افغانستان باشد؛ ميمحور و منصفانه؛ پرونده شخصيت از مقدمات و ملزومات ميكيفري عدالت
  درج نمايد. رسيدگي به تخلفات اطفال؛بيني و اين مهم را در قانون شخصيت براي اطفال ناقض قوانين را پيش

پرونده شخصيت بر خلاف پرونده قضايي كه صرفا متمركز بر اثبات جرم است؛ به بررسي اوصاف رواني، اجتماعي، خانوادگي و 
جانبه از شخصيت طفل متخلف از قانون، به جهت اتخاذ رويكرد؛ حصول شناختي همهپردازد و هدف از اين تربيتي اطفال و نوجوانان مي

اي جدا از پرونده اتهامي مربوط به رفتار مجرمانه پرونده2ي دادرسي كيفري است. پرونده شخصيتتصميمي متناسب و موثر در پروسه
   3.باشدي شخصيت مرتكب اين رفتار مياست و حاوي اطلاعاتي درباره

 .4دباششناسي نوين در حقوق كيفري است و به دنبال بهسازي اجتماعي بزهكار ميه شخصيت يكي از دستاوردهاي جرمپروند
شناسان در توجيه چرايي وقوع بزه، افزون بر علل زيستي و اجتماعي، به دلايل رواني نيز، توجه لازم را دارند. در ميان اين عوامل، جرم

توان شخصيت شناسي اطفال و نوجوانان متخلف با عطف به چنين توصيفي؛ مي .5شوداخته ميترين عامل شنشخصيت مرتكب، مهم

                                                            
1 . Paretta, Lawrence T, the impact of public policy decisions on juvenile recidivism in the united States , A 
retrospective examination, international journal of criminal justice seiences Vol13, (2018), p 139 
2 . Personality file 

  276)، 1402هاي حقوقي شهردانش،علي خالقي، آيين دادرسي كيفري،(تهران، موسسه مطالعات و پژوهش. ٣ 
ن ، فصلنامه علمي پژوهشي ز»كارشناسضرورت تشكيل پرونده شخصيت در دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار از ديدگاه زنان «امير ايروانيان و همكاران، . ٤ 

  118)، 1399،(4و جامعه، سال يازدهم، شماره
  335)، 1403هاي حقوق كيفري، دوره بيستم،(، مجله آموزه»تاثير پذيري مرحله تحقيقات مقدماتي از پرونده شخصيت«سعيد قايدي، . ٥ 
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از قوانين را امري حياتي معرفي نمود. در عصر حاضر مساله توجه به شخصيت افراد معارض با قوانين؛ به قدري اهميت و گسترش يافته 
خصيت توان پرونده شق كيفري، قدم گذاشته است. ميي حقوسر نهاده و به گسترهشناسي را پشتشناسي و جرمي روانكه عملا حوزه

تواند تشكيل پرونده شخصيت از اين جهت كه ميشناسي دانست. اي مشترك ميان دو علم آيين دادرسي كيفري و جرمرا به عنوان حلقه
هدف نهايي از  .1است هاي عدالت كيفري اهميت يافتهسازي عوامل دخيل در وقوع جرم نقش ايفا كند، در نظامبه نحوي در روشن

ه ارزشمند، باشد؛ در پرتو اين پروساين گروه سني مي تشكيل پرونده شخصيت براي اطفال و نوجوانان معارض با قوانين؛ شناخت كامل
  پذير شده است.تعيين واكنش كيفري متناسب با شخصيت بزهكار امكان

ر رماني) فرد بيمار؛ مكانيسمي است كه از رهگذر آن فرصت تتبع و دپرونده پزشكي(د به مثابهشناسي باليني پرونده شخصيت در جرم
خصيت ي تشكيل پرونده شگردد. اين مهم را نبايد از نظر دور پنداشت كه ايدهپايان؛ اخذ تصميم در مورد فرد معارض با قانون، فراهم مي

در واقع با پيشروي كاروان علم و دانش با سرعتي . 2وقيهاي علمي بوده و نه مباحثات حقي پژوهشبراي افراد معارض با قوانين؛ نتيجه
وريم باشد، حداكثر استفاده را به عمل آبايست با استناد به عقل و علوم از نتايج نافع آن كه برآمده از تجربه و آزمايش ميروزافزون، مي

بايد گفت:  ايهيم. در مقام تعريف چنين پروندهو پرونده شخصيت را توام با پرونده قضايي بصورت مقارن و پيوسته مورد مداقه قرار د
ابزاري است براي رسيدن به هدفي مشخص كه اطلاعاتي جامع از وضعيت رواني، اجتماعي، خانوادگي، جسماني طفل و نوجوان « 

ه و ايستتواند به قاضي محكمه مساعدت نموده تا تصميمات قضايي بمعارض با قانون را در خود جاي داده است و تشكيل آن مي
  ». اخذ نمايدمتجانس با شرايط و شخصيت طفل و نوجوان 

مددكار اجتماعي اين قابليت را دارد كه با تمركز بر نكات  .استتوانمندسازي اطفال و نوجوانان بزهكار  هدف از فرآيند مددكاري اجتماعي 
با رويكردي علت شناسانه، از يك و  .3هاي خود سوق دهدتوانايي منفي كه در زندگي كودكان يا نوجوانان وجود دارد، آنان را به سوي استفاده از

رفع  ترين راهكار برايلات مددجويان بوده و از سوي ديگر، به دنبال گزينش مناسبسو درصدد شناسايي عوامل فردي و محيطي موثر بر معض
وظايف مددكاران اجتماعي بيشتر به حوزه  .4فراهم نمايدهاي مساعدي براي بازپذيري اجتماعي مجرمان باشد تا بتواند فرصتمشكلات آنان مي

بعد از قطعي شدن حكم و معمولا در جرايم منجر به نگهداري در كانون اصلاح و  چنين كنشگري اجراي احكام كيفري ارتباط دارد و به تبع آن
شاور مددكار اجتماعي برخلاف قاضي و م رساتربه عبارتي  شتابند.به ياري كودكان مي ،موسسات اختصاصي خدمات اجتماعي همچنين در تربيت و

ا توجه به ماهيت اند. اين در حالي است كه بگيري به شكل مستقيم دخالت دارند؛ بيشتر در حاشيه سيستم دادرسي مستقر شدهكه در فرآيند تصميم
ور ادامه يابد. حض طفل معارض با قانون؛ تا پايان روند بازپذيريپذير گروه هدف؛ مداخله مددكاران بايد از مراحل اوليه دادرسي آغاز شده و آسيب

تواند فرآيند هاي بزه، وضعيت خانوادگي و نيازهاي حمايتي طفل منجر شده و ميتر انگيزهفعال مددكار در مرحله پيش از محاكمه به شناسايي دقيق
 دهد كه مشاركت مددكاران اجتماعي به صورتنظام حقوقي نشان مي بررسي تطبيقي دو دادرسي را به سوي اصلاح و تربيت واقعي هدايت كند.

ي امنهنبايد د ،اين روند درست و منطقي نيست ساختار يافته در فرآيند دادرسي نهادينه نشده و اغلب به مرحله اجراي احكام محدود شده است.
  احكام باشد.  ي اجرايفعاليت چنين كنشگري معطوف به مرحله

                                                            
  459)، 1401، (102، تحقيقات حقوقي، شماره »مراحل مختلف فرآيند دادرسي كيفريتاثيرگذاري پرونده شخصيت بر «روح الله سپهري و حيدر فتاحي، . ١ 
هاي حقوق جزا ، پژوهش»جايگاه پرونده شخصيت در فرآيند عدالت كيفري اطفال و نوجوانان؛ مطالعه موردي شهر همدان«گلناز حياتي و مهري برزگر، . ٢ 

  .239)، 1403،(23، شماره 12شناسي، دورهو جرم
  51)،1401،(59، شماره16، كارآگاه، دوره»دهي واكنشي افتراقي به بزهكاري اطفال و نوجوانانپاسخ«راد و همكاران، ناز سعيديمه. ٣ 
، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره »ها و مراكز اصلاح و تربيتمددكاري اجتماعي در سيستم قضايي؛ نقش مددكاران اجتماعي در زندان«راد، انور صمدي. ٤ 

33 ،)1383 ،(141.  
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و پررنگ داشته باشند، چرا كه هدف از دادرسي اطفال تربيت، بهسازي  فعال يمددكاران در تمام مراحل دادرسي كيفري حضورلازم است 
استفاده از  ،قانون آيين دادرسي كيفري گذار باشند.توانند تاثيرددكاران اجتماعي ميباشد، كه در راستاي نيل به اين مهم؛ مو حمايت از آنان مي

قوه قضاييه به منظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي،  «اشعار دارد: 486ماده  بيني نموده است.پيش 487و  486مددكاران را در مواد هاي توانمندي
مددكاران اجتماعي از  «مقرر نموده: 487ماده ». نمايدتشكيلات مناسبي تحت عنوان مددكاري اجتماعي را در حوزه قضايي هر شهرستان ايجاد مي

در  «.تبصره:»شوندشناسي و حقوق استخدام ميشناسي، جرمهاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعهالتحصيلان رشتهرغبين فا
مقرر نموده:  49در ماده  افغانستان؛ قانون رسيدگي به تخلفات اطفال .»هاي مذكور، اولويت با فارغ التحصيلان رشته مددكاري اجتماعي استرشته

، آنان كننداصي كه در مراكز اصلاح و تربيت و موسسات اختصاصي خدمات اجتماعي فعاليت دارند، به مثابه مددكار اجتماعي ايفاي وظيفه مياشخ«
   .»تسهيلات لازم جهت رفاه حال اطفال و نوجوانان معارض با قوانين را مهيا بسازند وظيفه دارند تا 

از  هر ماه گزارشي كه ، موسسات اختصاصي خدمات اجتماعي موظف هستندافغانستان با عطف به قانون رسيدگي به تخلفات اطفال
و  هاوصيهتاصلاح و تربيت آنان اشراف داشته،  چگونگي وضعيت كودكان حاضر در اين مراكز، به دادگاه اطفال ارسال كنند و از نزديك به روند

قانون رسيدگي به تخلفات  54شوند، ماده همين موسسات توسط مددكاران اداره مي توسط قاضي را به نحو درست اجرا نمايند.شده  اخذ هايتصميم
دستورات صادره از محاكم اختصاصي اطفال را مراقبت نموده و  ف هستند،موسسات اختصاصي خدمات اجتماعي مكل«اشعار دارد: افغانستان اطفال

يكي از  افغانستان؛ قانون رسيدگي به تخلفات اطفال 49ماده  .»نمايند ارايهپذيري طفل متخلف را بصورت ماهانه به محاكم مربوط گزارش اصلاح
داند، چنين نگرشي از جانب مقنن نيك و مي معارض با قوانينرا فراهم ساختن تسهيلات لازم جهت رفاه حال طفل و نوجوان  وظايف مددكاران

   باشد.مي پسنديده

ه نقش باشد كارتباط با مراجع قضايي مي آنانو يكي از وظايف مهم  داشتهرساني به مددجويان را بر عهده نقش كمكمددكاران اجتماعي 
اند كه مداخله تخصصي مددكاران اجتماعي مطالعات تجربي نشان داده  .1دهدو اهميت اين قشر از جامعه را در كاهش جمعيت كيفري نشان مي

 80ار جرم تا اند، با نرخ تكرهاي بازپرورانه برخوردار نشدهزه تاثير مستقيم دارد؛ براي مثال نوجواناني كه از برنامهدر كاهش نرخ بازگشت مجدد به ب
بنابراين مددكاران   .2درصد كاهش يافته است 10گيري از مداخلات مددكاري به كمتر از اند، در حالي كه اين نرخ در صورت بهرهدرصد مواجه بوده

 هاي زندگي به اطفال بزهكارتوانند در آموزش مهارتمددكاران اجتماعي مي. آفرين باشندتوانند نقش مي ؛ز جرم و كاهش نرخ آندر پيشگيري ا
  . كارآمد جلوه نمايندنيز 

كار علمي انجام شده است، اعتقاد بر آن  ،ناقض قوانين اطفال و نوجوانان ي مددكاري و حمايت از در برخي جوامع كه بيشتر در زمينه
صلاح نشود ابد و اگر اييتوسط همسالان به جامعه انتقال م نوجوان نوعي بيماري عفوني اجتماعي است و اين بيماريباشد كه رفتار بزهكارانه مي

چنين نگرشي كه بيان شد، در سطحي وسيع قابل تامل بوده و جا دارد مقنن به بحث پيشگيري از جرم و  .3جامعه را آلوده و بيمار خواهد ساخت
مددكاران راه از  و در اين قرار دادتربيتي -، اصل را بايستي بر فرآيند دادرسي اصلاحيبيان نموديمبه آنچه كه عطف با كنترل آن توجه جدي نمايد. 

تماعي كيفري و كمك گرفتن حداكثري از مددكاران اجغير با كودكان معارض با قانون تدابيربرخورد . در پذيردت صور مفيد حداكثر استفاده اجتماعي
   آيد.بهترين راهبرد به حساب مي

                                                            
، حقوق و مطالعات »هاي حضور مشاوران و مددكاران اجتماعي در جريان دادرسي كيفري اطفال و نوجوانانبررسي نقش و چالش«ميلاد جهاني جناقرد، . ١ 

  .225)،1400،(3، شماره1سياسي، دوره
2 . Mathys , Cecile, Effective components of interventions in juvenile justice facilities: how to take care of delinquent 
youths? Children and youth services review, (2017), p٣١٩ 
3 . Sooknanan , Comissiong , D.M.G, A mathematical model for the treatment of delinquent behavior, socio economic 
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بزهكار نوجوانان  و تربيت و توانبخشي اطفال بايست اصلاح،مي موردو دومين بايستي پيشگيري از بزه مددكار اجتماعي  وظيفهنخستين 
تواند گر ميمددكار اجتماعي در نقش يك ميانجي .دنباشپس از ورود به سامانه عدالت كيفري محتاج حامي و مددكار دلسوز ميبزهكار  اطفالباشد. 

ده و منجر به محكوميت طفل و نوجوان شاست بدين روش كه موضوعاتي را كه بر سر آن اختلاف  ،كمك نمايدبه اطفال و نوجوانان ناقض قوانين 
 تمام اين قبيل اقدامات موجبات .بسازدرا فراهم  طرفين مناقشهبين  موجبات توافق ضمني ،مذاكره ونن، و براساس فدادهقرار  كنكاشرا مورد 

 هرونديو شانساني به حقوق  حصول راستايبايد در  طفل و نوجوان حمايت از مددجويان را به دنبال دارد،بزهكار  پذيري كودكانتربيت و جامعه
تواند سازوكاري مددكار اجتماعي مي .1گرددروش تعهد تاريخي مددكار اجتماعي براي حصول به عدالت اجتماعي قلمداد مي از كودكان حمايتباشد. 

طفال و ا بالقوه ها و استعدادهايتوانايي ،يردبه درستي صورت پذ اين مورد چنانچه اجتماعي را بنيان نهد.برابري و انسجام براي ارتقاء عدالت، 
  .شكوفا خواهد شد معارض با قوانين نوجوانان

در قالب سياست جنايي مشاركتي، ميتوانند در كنار مددكاران اجتماعي زمينههاي  ها)هاي مردم نهاد (سمنقابل ذكر است كه سازمان
؛ مشاركت اين سازمانها را در 1392قانون آيين دادرسي كيفري ايران مصوب سال  66بازپروري و پيشگيري از بزهكاري را گسترش دهند. ماده 

اي مردمي، ميتوان از تمركز صرف بر واكنشهاي قضايي كاست و دادرسي دادرسيهاي كيفري مجاز دانسته است. با فعالسازي ظرفيت اين نهاده
ي اطفال و نوجوانان در جهت توانمندسازي هاي مردم نهاد در حيطهجايگاه سازمانويژه اطفال را به سوي نهادهاي اجتماعي و مدني هدايت نمود. 

ياست جنايي س فال و نوجوانان تبديل گشته و ذيل يكپيكار با نقض حقوق اط ديدگي ثانويه به اهرمي نيرومند درديده و پيشگيري از بزهاطفال بزه
  مشاركتي بروز يافته است.

، امكان اعلام جرم و مشاركت در مراحل دادرسي 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال  66در نظام حقوقي ايران با استناد به ماده  
بيني نشده؛ اما نهادهاي اي خاص پيشها در ذيل مقررهحقوقي افغانستان سمن نظامدر  است.ريزي شده هاي اطفال و نوجوانان پيبراي سمن

با اشتراك نهادهاي مردمي و مردم در فرآيند كيفري، شاهد احترام به . تاسيس شده استمردمي يا مدني حمايت از اطفال به شكل خصوصي 
  .2دستگاه عدالت كيفري و كاهش ارتكاب جرايم است ي مردم هستيم كه نتيجه آن افزايش اعتماد عمومي بهاراده

هاي غيرانتفاعي و ها و نهادهاي انساني خودجوش و برآمده از بطن جامعه هستند كه با فعاليتها، گروهسازمانهاي مردم نهاد؛ جمعيت
 3اند.ود را استقلال از دولت تدوين كردهنمايند و برترين امتياز خداوطلبانه در جهت رفع معضلات اجتماعي و خدمت رساني عمومي فعاليت مي

دهي به تخلفات اطفال بوده كه در آن سياست هاي مشاركت مردمي در جهت كنترل جامعه و پاسخهاي مردم نهاد يكي از نوظهورترين جلوهسازمان
ي از آن جهت كه برا  4زا و خوديار، امري ضروري است.ريزان تكيه بر الگوهاي توسعه درونيابد. امروزه براي برنامهجنايي مشاركتي تبلور مي

شود؛ در چنين رويكردي بر استفاده حداقلي از سامانه پذيري اطفال ناقض قوانين استفاده ميهاي جامعه در تربيت و جامعهكنترل جرم از ظرفيت
  تواند با وضعيت اطفال متخلف از قوانين نيز سازگاري بيشتر داشته باشد.گردد و اين رويه ميعدالت كيفري رسمي، تاكيد مي

ها استفاده نمايد و حمايت ، تلاش نموده تا از ظرفيت اين سازمان1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال  66در ماده مقنن ايران 
قانون آيين  66باشند. مقنن مادهپذير ميهاي شكننده و آسيبپذير به عمل آورد. اطفال و نوجوانان يكي از همين گروههاي آسيبموثري از گروه

                                                            
، ، فصلنامه حقوق كيفري»ي نوجوانان بزهكار در فرآيند دادرسي از ديدگاه مددكاري اجتماعيبررسي تجربه زيسته«فاطمه حسيني و مرضيه محمدي، . ١ 

  .224)، 1402.(44، شماره12دوره
)، 1396(32حقوق خصوصي و كيفري، شماره ، تحقيقات »پراگماتيسم سياست جنايي مشاركتي در قبال خشونت عليه زنان«عسل عظيميان و همكاران، . ٢ 

56-59. 
  28)، 1395،(28، تحقيقات حقوق خصوصي و كيفري، شماره »هاي مردم نهاد در فرآيند كيفريمشاركت سازمان«اكبر وروايي و همكاران، . ٣ 
، »در فرآيند دادرسي كيفري با نگاهي به فقه اماميههاي مردم نهاد كاركردها و قلمرو مشاركت مردم و سازمان«تبارفيروزجايي و همكاران، حسن حاجي. ٤ 

  30)، 1400،(66هاي فقه و حقوق اسلامي، سال هفدهم، شمارهپژوهش
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نهادهاي مردمي بهترين نيروهاي پيشگيرانه از وقوع جرم در جامعه محسوب ها در فرآيند كيفري اختصاص داد. به مشاركت سمندادرسي كيفري را 
 ي مشاركت آنها در حوزه پيشگيري از وقوع جرم بيشتر شود؛ به همان مقدار آمار بزه تقليل پيدا كند.آيد هرچه گسترهبنابراين به نظر مي 1شوند.مي
ردم نهاد هاي م، سازمانارزيابي نمودتوجه به مصالح و منافع عاليه اطفال و نوجوانان معارض با قوانين توان را ميها از علل ايجاد سمن ديگر يكي

رار ها و راهبردهاي خود قمشيي خطبا تلاش در راستاي اعتلاء جايگاه اطفال؛ بصورت پيوسته منفعت اين گروه از ناقضين قوانين را سرلوحه
اي وجود هاي مردم نهاد در جهت حمايت از اطفال و نوجوانان معارض با قوانين، مقررهدر نظام حقوقي افغانستان در خصوص سازماندهند. يم

  ندارد. 

توانند ايجاد كننده يك سياست جنايي ويژه باشند كه در كنار سامانه رسمي عدالت كيفري در جهت پاسخ به هاي مردم نهاد ميسازمان
دي تواند ناكارآمهاي مردم نهاد در فرآيند دادرسي كيفري ويژه اطفال و نوجوانان ميمشاركت مردمي و سازمان فعاليت نمايند. ؛ات اطفالتخلف

توانند هاي مردم نهاد ميقانون آيين دادرسي كيفري را تا حدودي رفع نمايد. در واقع سازمان 66احتمالي دادستان در مقابله با جرايم مذكور در ماده 
مردمي  هاي اين نهادتر ايفا نمايند، در برخورد با اطفال و نوجوانان معارض با قوانين چنانچه از قابليتنقش يك دادستان را در مقياسي كوچك

  جلوگيري نمود. لااطفرسمي بر  و از اين طريق بتوان از آثار منفي دادرسي كيفري داشته باشد؛ كودكانتواند آثار منفي كمتري بر استفاده شود؛ مي

ارج هاي كيفري ويژه اطفال و نوجوانان ختواند نقش واقعي خود را ايفا نمايد كه از حاشيه دادرسي: مددكاري اجتماعي در صورتي مينتيجتا
نيازمند  شده و به عنوان عنصري فعال در تمامي مراحل دادرسي و پس از آن؛ در كنار طفل و خانواده وي حضور داشته باشد؛ تحقق اين مهم

    ت.و رسمي اسمردمي -سازي پرونده شخصيت و همچنين توسعه همكاري ميان نهادهاي مدنيتقويت جايگاه حقوقي و اجرايي مددكار، نهادينه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتيجه گيري

                                                            
، مجله حقوقي دادگستري، سال »هاي مردم نهاد در فرآيند كيفري در پرتو قانون آيين دادرسي كيفريحضور سازمان«آبادي، محمدحسين رمضاني قوام. ١ 

  .144)، 1396،(99شمارههشتاد و يكم، 
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هاي د. يافتهباشميمتخصص تحقق عدالت كيفري در حوزه اطفال و نوجوانان مستلزم بازنگري در ساختارهاي دادرسي و تقويت جايگاه كنشگران 
رآيند در ف تربيتي و حفاظتيهاي رواني، اجتماعي و عاطفي اين گروه؛ آنان را مستحق برخوردي حمايتي دهد كه ويژگياين پژوهش نشان مي

ايگاه آنان در قي جكنند؛ تحليل تطبيدهي به پروسه كيفري ايفا ميسازد. از آنجا كه كنشگران دادرسي نقش محوري در جهتدادرسي كيفري مي
به  براساس آنچه كه در اين پژوهش باشد.مهم و تعيين كننده تواند بسترساز اصلاحات موثر در اين حوزه دو نظام حقوقي ايران و افغانستان مي

  تفصيل تقديم گرديد؛ نتايج ذيل قابل استنباط است:

اند؛ امري كه با تارهاي مجرمانه(تخلفات)اطفال و نوجوانان متوسل شدههاي كيفري در برابر رفهر دو نظام حقوقي در برخي موارد به واكنش-
يري از گالمللي بسان كنوانسيون حقوق كودك و مقررات پكن در تعارض آشكار قرار دارد. بهرهاصول عدالت ترميمي و رهنمودهاي اسناد بين

پذير و عنوان محور اصلي سياست جنايي در قبال اين گروه آسيب، اصلاح و بازاجتماعي سازي بايستي به ترميمرويكردهاي غيركيفري همانند 
  شكننده قرار گيرد.

به  سيدگيتري را براي قاضي محاكم اطفال در مقايسه با قانون ر؛ شرايط دقيققانون آيين دادرسي كيفري 409اده نظام حقوقي ايران در م-
، نشان ن قاضيو حتي خوشنام بود همانند تاهل، داشتن فرزند و سابقه درخشان قضاييبيني نموده است. معيارهايي ؛ پيشتخلفات اطفال افغانستان

ي نگاه مقنن از دريچهو ...  تاهلمواردي همچون: داشتن فرزند، است،  محاكم اطفال هاي فردي قاضيمقنن ايران به صلاحيت ژرفدهنده نگاه 
   .بسنده نموده است صاف قاضيدر خصوص او افغانستان مغفول مانده است و فقط به ذكر كليات

مشورتي دارد و نظر اين كنشگر فاقد ضمانت  بعديمشاور در نظام حقوقي ايران به رغم الزام حضور در جلسات دادرسي، صرفا نظرات جايگاه -
قوقي نستان با ورود مساعدحدر نقطه مقابل در نظام حقوقي افغاگيري همچنان فردمحور باقي مانده است. ؛ در واقع ساختار تصميمباشداجرايي مي

گردد. به گيري و كاهش خطاهاي فردي ميره به جلسات رسيدگي؛ ساختاري مشاركتي شكل گرفته كه موجب ارتقاء كيفيت تصميمبخو اهل
ي عملي از انمونهخبره؛ عبارتي ديگر نظام حقوقي افغانستان با طراحي ساختاري مشاركتي و الزام قاضي به استماع نظرات مساعدحقوقي و اهل

  هاي قضايي ايران نيز باشد.تواند الگويي مناسب براي اصلاح رويهدادرسي چندنظارتي را ارايه كرده كه مي

د دادرسي بسيار محدوكنند و مشاركت آنان در مرحله پيشمددكاران اجتماعي در هر دو نظام حقوقي عمدتا در مرحله اجراي حكم ايفاي نقش مي-
ارتي ديگر ؛ به عبتجلي يابدگير بايستي در تمامي مراحل دادرسي به وجهي برجسته و چشم ين با وجودي است كه نقش مددكاران. او ناچيز است

 الخصوص در تشكيل و تكميل پرونده شخصيت براي اطفال و تحليل، عليشودنهادينه  اجتماعي در فرآيند دادرسي كيفري نقش مددكارلازم است 
تواند به توسعه سياست جنايي هاي مردم نهاد ميزهكاري. افزون بر آن تقويت ارتباط ميان مددكاران اجتماعي و سازمانعوامل فردي و محيطي ب

تحقق دادرسي عادلانه، منصفانه، حمايتي و بازپرورانه براي اطفال و نوجوانان  مشاركتي در برخورد با اطفال و نوجوانان ناقض قوانين منتهي گردد.
از جمله قاضي، مشاور و مددكار اجتماعي و طراحي سازوكارهايي مشاركتي در  ن نيازمند ارتقاء جايگاه حقوقي كنشگران اساسيمتخلف از قواني

غانستان المللي دو نظام حقوقي ايران و افخواني با تعهدات بينگيري قضايي است. اين راهبرد دگرگون كننده نه تنها در انطباق و همتصميم خلال
؛ در مجموع -آيد.به شمار مي نيزمحور باشد، بلكه قدمي سودمند و اثربخش در راستاي تحقق عدالت كيفري طفلق كودك ميدر حوزه حقو

سي، هاي قضايي و گسترش مداخلات حمايتي و تربيتي در فرآيند دادرگيريبازنگري در جايگاه حقوقي كنشگران، تقويت مشاركت جمعي در تصميم
  آيد.محور و ارتقاء كارآمدي سامانه عدالت كيفري در هر دو كشور به شمار ميناپذير براي تحقق عدالت طفلاجتنابهاي از جمله ضرورت

  

  

  

  



19 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منابع   

  الف: فارسي       

ها، چكيده مقالات دومين همايش دوسالانه در نظام عدالت جهاني كودكان و نوجوانان، مباني نظري؛ موانع و ظرفيت ، كاربست ادبيات عدالت ترميميآقايي، سارا.1        
 1395انتشارات ميزان. چاپ نخست، تهران، المللي عدالت ترميمي،بين

  .1378، 26و25شماره حقوقي،مجله تحقيقات  ،»المللي از اطفال و نوجوانان بزهكارهاي بينحمايت« محمدعلي، اردبيلي، .2  

، فصلنامه علمي پژوهشي زن و »ضرورت تشكيل پرونده شخصيت در دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار از ديدگاه زنان كارشناس« . ايروانيان، امير و همكاران،3  
  .1399، 4جامعه، سال يازدهم، شماره

  1389ميزان. تهران، چاپ نخست، نوجوانان بزهكار،دادرسي اطفال و  محمود و جاويد صلاحي، نميني،امامي .4  

شناسي،دوره اول، ، مجله مطالعات حقوق كيفري و جرم»هاي اطفال در ايران و ايتالياتخصصي شدن رسيدگي در دادگاه« ،حسين و مريم منوچهري. الهام، غلام5           
 .1393، 1شماره

 شناسي،هاي حقوق جزا و جرممجله پژوهش ،»كاركردهاي پليس ترميمي ويژه اطفال(مطالعه تطبيقي ايران و استراليا)«وند،كردعليالدين و روح شادي، تركمني، .6           
 .1401؛ .19شماره دوره دهم،

  .1400پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، موسسه مطالعات و تهران، چاپ دوم، دادرسي كيفري اختصاصي اطفال و نوجوانان بزهكار، محمدعلي، پور،جهاني .7          



20 
 

 ،»تصاديبيني دادرسي افتراقي جرايم اقبررسي تاثير شخصيت مجرمين يقه سفيد در پيش« سيدزاده؛صادق و سيدمهدي صفري، عبدالرضا، بجنوردي،جعفريجوان. 8          
   .1402،.23،شماره30دوره حقوق اقتصادي، يدانشنامه

 ،، نشريه حقوق و مطالعات سياسي»هاي حضور مشاوران و مددكاران اجتماعي در جريان دادرسي كيفري اطفال و نوجوانانبررسي نقش و چالش«، ميلادجناقرد، . جهاني9         
  .1400، .232الي218،صص3دوره اول،شماره

م، ، فصلنامه حقوق كيفري، دوره دوازده»دادرسي از ديدگاه مددكاري اجتماعيي نوجوانان بزهكار در فرآيند بررسي تجربه زيسته« ،حسيني، فاطمه، و مرضيه محمدي .10      
  .1402، .44شماره

، 118، شماره86، مجله حقوقي دادگستري، دوره»گرايي در نظريه قضاوتمند؛ سهم فضيلتقاضي فضيلت«نوبهار، زاده، محمدجعفر، سمايي؛ مهدي و رحيمحبيب.11       
  ).1401(.74الي 49صص

   ).1369(ابن يوسف، تبصره المتعلمين في احكام الدين، موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد.. حلي، حسن 12       

  ).1394(جنگل. چاپ نخست، قانون آيين دادرسي كيفري در نظم حقوقي نوين، عباس، پناهان،حق .13       

هاي حقوق جزا و پرونده شخصيت در فرآيند عدالت كيفري اطفال و نوجوانان، مطالعه موردي شهر همدان، مجله پژوهش . حياتي، گلناز و مهري برزگر، جايگاه14       
  ).1403،(23شناسي، دوره دوازدهم،شمارهجرم

مه ، فصلنا»ي كيفري با نگاهي به فقه اماميهكاركردها و قلمرو مشاركت مردم و سازمانهاي مردم نهاد در فرآيند دادرس«تبارفيروزجايي، حسن و همكاران، . حاجي15      
  ).1400،(66پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامي،سال هفدهم، شماره 

  1402 هاي حقوقي شهردانش،انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش تهران، . خالقي، علي، آيين دادرسي كيفري،16       

  1390رساله دكتري حقوق جزا، دانشگاه شهيد بهشتي. جهاني شدن آن،حقوق كيفري اطفال بزهكار و ، ياسمن نوري،خواجه .17       

هاي مردم نهاد در فرآيند كيفري در پرتو قانون آيين دادرسي كيفري، مجله حقوقي دادگستري، سال هشتاد و يكم، . رمضاني قوام آبادي، محمد حسين، حضور سازمان18      
  ).1396،(99شماره

 87صص  .14، مجله فقه، حقوق و علوم جزا، سال چهارم، شماره »اهميت و لزوم مشاوره حقوقي و قضايي در نظام حقوقي ايران«، السادات طهرهطباطبايي، م. رفيعي19      
 1398سال .98الي 

 1392انتشارات مجد. چاپ نخست، اصول آيين دادرسي كيفري،عباس،  زراعت، .20      

  1399انتشارات مجد. چاپ سوم، ترجمه حسين غلامي، عدالت ترميمي،، هاوارد زهر، .21      

محور به كنشگري قضايي، مجله حقوقي ي رويكرد حقها؛ جستاري درباره( قاضي همچون نگهبان حق،زادهو محمدجعفرحبيب سرايي، مهدي،صحنه.سمايي22
 1402سال .189الي159،صص122،ش87دوره دادگستري،

 دوره شانزدهم، مجله كارآگاه، دهي واكنشي افتراقي به بزهكاري اطفال و نوجوانان،پاسخ، زادهمحمدرضا و محسن شكرچيفر، راد، مهناز، شادمانسعيدي .23
  1401سال .59شماره

  1401سال  102. سپهري، روح الله و حيدر فتاحي، تاثيرگذاري پرونده شخصيت بر مراحل مختلف فرآيند دادرسي كيفري، فصلنامه تحقيقات حقوقي، شماره 24

سال .33ها و مراكز اصلاح و تربيت، فصلنامه علوم اجتماعي، شمارهراد، انور،(مددكاري اجتماعي در سيستم قضايي، نقش مددكاران اجتماعي در زندانصمدي .25
1383  

  1384مطالعه تطبيقي، چاپ نخست، انتشارات ميزان. -. صبري، نورمحمد،(هيات منصفه26

  1396انتشارات ميزان. چاپ نخست، آيين دادرسي كيفري، هايجواد(بايسته طهماسبي، .27

  1385سال .129الي 85صص ،9شماره  دوره پنجم، فصلنامه علمي پژوهشي حقوق عمومي، ديدگاه نوين عدالت كيفري، . عباسي، مصطفي،(عدالت ترميمي؛28



21 
 

  1388مجد. حقوق كيفري اطفال در اسناد سازمان ملل متحد،چاپ دوم، انتشارات. عباچي، مريم، 29

  ).1396، (32. عظيميان، عسل و همكاران،پراگماتيسم سياست جنايي مشاركتي در قبال خشونت عليه زنان، فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و كيفري، شماره30

  1398انتشارات سمت. چاپ نخست، عدالت ترميمي،  حسين، غلامي، .31

  ).1403هاي حقوق كيفري، دوره بيستم،(از پرونده شخصيت، مجله آموزه. قايدي، سعيد،تاثيرپذيري مرحله تحقيقات مقدماتي 32

 .85، شماره24هاي حقوق قضايي، دورهفصلنامه ديدگاه الگوهاي حاكم بر دادرسي اطفال و نوجوانان در حقوق كيفري نوين ايران، . كم، بهروز،(33
  1398سال .144تا121صص

  1393انتشارات دورانديشان. چاپ دوم، آيين دادرسي كيفري،  اصغر،علي مهابادي، .34

جزا و هاي حقوقمجله پژوهش ،1392هاي بارز الگوي دادرسي منصفانه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوببرخي از جلوه )،1397نسرين و بهارك شاهد،( . مهرا،35
  .30تا5صص ،12شماره شناسي،جرم

 سال هفتم، نامه حقوق كيفري،، پژوهش1392افتراقي اطفال در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب دادرسي )،1395حسيني،(رضا و انسيهعلي ميركمالي، .36
  .272الي245صص .2شماره

  1384اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ايران، جلد اول، چاپ نخست، انتشارات سلسبيل.گزيده مقالات براي ارتقاء دانش دست جانكي، فيروز،. محمودي37

  1379سال .7الي 5،صص22قضاوت شورايي، ماهنامه دادرسي، شماره ،محمدحسن. مرعشي، 38

  1379سال .20شماره ماهنامه دادرسي، سال چهارم، ها و راهكارها)،حسين(قوانين دادرسي نوجوانان در ايران(چالش ميرمحمدصادقي،. 39

  .1396انتشارات ميزان چاپ نخست، بزهكاري كودكان و نوجوانان،دهي به حقوق كيفري كودكان و نوجوانان(فرآيند پاسخ ؛اميرحسن نيازپور، .40

ها و هاي پژوهش در نظام عدالت كيفري، مقالات برگزيده همايش ملي پژوهش در نظام عدالت كيفري؛ فرصتدرآمدي بر بايسته« . نجفي ابرندآبادي، علي حسين،41
  .1392ها، چاپ نخست، تهران، ميزان، چالش

  1395 ،28هاي مردم نهاد در فرآيند كيفري، فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و كيفري،شمارههمكاران، مشاركت سازمان . وروايي، اكبر و42

  1388محمدي، چاپ سوم، انتشارات ميزان.ي حميدرضا ملكترجمه شناسي،هاي جرمنظريه ؛شينپي و ماري مك. ويليامز، فرآنك43

  

  سيانگلي ب:

         44. Lemert , M. Edwin, (1986), Juvenile justice Italian Style, Journal of the low and Society association Vol 20, NO 4. 

45. Mathys . Cecile, (2017), Effective components of interventions in juvenile justice facilities:how to take care of 
delinquent youths? Children and youth services review, p32 

46. Paretta. Lawrence T (2018), the impact of public policy decisions on juvenile recidivism in the united States . A 
retrospective examination, international journal of criminal justice seiences vol 13, p137-146. 

47. Sooknanan  ,Comissiong .D.M.G(2018), A mathematical model for the treatment of Delinquent behaviour, Socio 
Economic planning Sciences, p60-69. 

48. O Donnell , dan (2006),child protection :A Handbook for Parliamentarians, Switzrland , SRO- Kunding. 

49. Waldron, Jeremy, (2019),Rule by law: A Much Maligned Preposition, NYU school of law, Public law Research paper 
No. 19-19, p 1. 



22 
 

50. Yelo H , (1983), Sexueal quality and violence against wives in American States, Journal of comparative family studies, 
14(11). 

 

  پ: قوانين

  1392مصوب  ايران؛ قانون آيين دادرسي كيفري. 51

  1392مصوب ايران، . قانون مجازات اسلامي52

  1383مصوب  افغانستان، . قانون رسيدگي به تخلفات اطفال53

  ميلادي 1989كنوانسيون حقوق كودك مصوب . 54

  1985پكن).حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براي دادرسي ويژه نوجوانان(مقررات . 55

56. www.bbc.com        

57. www.isna.ir 

58  ..  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/activism. 


